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تما ولو َتَع وَجْه اللّه ؛پس به هر سو رو کنید, آنجا روی خداست. 
سوره بقره, آیه 115 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 


شیرین ترین لذت های عالم, انس با خدای مهربان و اولیای اوست. همان 
ها که غرق در یاد و محبت اویند. 


آرامش و نشاط و لذتی که در انس و ارتباط با خدای متعال و دوستانش 
وجود دارد, قابل توصیف نیست, که یافتنی و چشیدنی است. ور کترین 
بهره در زندگی ما انسانها در همین نعمت معنوی نهفته است. 


ملاقات اولیا و بندگان صالح خدا| و اهل معرفت یکی از توفیقات نز کین 
است که خدای تعالی نصیب بنده نمود 
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و شیرین ترین و بهترین دوران زندگی را در مجالست و انس با آنان یافتم؛ 
کسانی که نظر و نقس و لطف و کلامشان جان های تشنه را سیراب و راه 
وید کی تلد کی را به ها آفوختند. 


اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت 
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود 


خدای بزرگ و مهربان را بر این نعمت عظمایش سپاس می گویم. اکنون 
کین خریران تحص ۵ ملاقان مصو تال سس ان و ریات آنان یه 


ظاهر میسر نیست, سیره و منش آن بزرگواران و همچنین کلمات نورانی 
شان که نوع برگرفته از آیات قرآن و کلمات معصومان است. همچنان 


چراغ راه و تسکین آلام مفارقت آنان است. 
چون که گل رفت و گلستان شد خراب 
بوی گل را از چه جویم از گلاب 


انخه در این-مجموعه کرد اهدم ات .باره ای از.شتختان خکفت.: امیة ان 
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هدایت و سعادت است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 


کلمه الحکمه یسمعها المومن خیر من عباده سنه؛(1) سخن حکمت آمیزی 
که مومن بشنود ,بهتر از عبادت یک سال است. 


وقتی کلامی از دلی پاک برخیزد,لاجرم بر دل های تشنه و پاک بنشیند. و 
را اصلاح کرده و وسیله رستگاری و سعادت آنان را فراهم ساخته است. 
جام و سبوی او منم غالیه بوی او منم 

پیش من آی تا شوی جمله به رنگ و بوی او 

به دور از تعصبات ,این کلمات یزرگان را که محصول علم و عمل و تجربة 
انهاستدلیل راه و گره گشای مشعلات خود قرار دهند. 

گرتو خواهی هم نشینی با خدا 

رو نشین اندر حضور اولیا 
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از حضور اولیا گر بگسلی 

تو یقین می دان که جزوی نه کلی 

گفت پیغمبر که اجزاء منید 

جزء را از کل چرا وا می کنید 

جزء از تو قطع شد بیکار شد 

دست از تو قطع شد مردار شد 

صلوات و سلام خدا و اولیای او را بر همه اساتید و بزرگان که از آنها فیض 
بردم نثار می کنم و از همه دوستان و خوانندگان عزیز عاجزانه درخواست 
می کنم که خطاهای ما را به دید[] محبت ببخشند. 

قم المقدسه - 93/ 11 / 5 حبیب الله فرحزاد 
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آخلاق هر سافتافه 


کمال انسان در این است که خانواده اش از او خشنود باشند. کمال مرد در 
ان است که خانواده اش از او راضی باشند. 


هر زنی که مردش از او رضا باشد, آن زن عزیز خداست. هر مردی هم که 
زنش از او رضا باشد, ان مرد عزیز خداست. عمال زن و مرد در این 
است. بقیه اش دیگر حرف است. خدا از همه اعمال چنین زن و مردی 
راضی است. 


خوب رفتار کردن با زن هنر دین است. مردی که با زنش خوب رفتار کند, 
همه جا اقاست. زن هم وقتی مردش از او رضا باشد. می تواند همه 


نمونه کامل یک زن و شوهر موّمن حضرت علی و حضرت زهرا علیهم 
السلام می باشند که یک روح و یک جان 
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بودند در دو پیکر. 


بهترین راه, محبت کردن به همسر و فرزندان است. پیامبر صلی الله علیه 
و اله فرمود: بهترین شما کسی است که بهترین شما در رابطه با خانواده 
اش باشد. و من بهترین شما در رابطه با خانواده ام هستم. 


هر کاری که می توانی بکن, پول خرج همسرت کن به او محبت کن, تا با 
هم یگانه شوید. 


زن و مرد باید به همدیگر خوشبین باشند و هر کدام عیب را از خود بدانند و 
به دیگری نسبت ندهند. اصلا عیب دیدن کار خوبی نیست. 


وقتی می خواهید از منزل خارج شوید. اهل خانه را خشنود کنید و بیرون 
بيایید. وقتی هم خواستید وارد خانه شوید, بیرون در استغفار کنید و صلوات 
بفرستید و هر ناراحتی که دارید بیرون بگذارید و با روی خوش داخل شوید. 
اهل خانه هم با روی خوش به استقبال شما بيایند. کمال زن و مرد در این 


است. 


اگر زن و بچه ات زشت و بد به نظرت امدند, به خودت بگو: درست نگاه 


کن. خدا انها را درست کرده 
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است, مصنوع خدا مگر زشت و بد می شود؟ 


ی ی ی ی و به حال خود 

رها ننمایی ! 

تترظ زندکی: وت فعاسیت رز جغوا کردن تفران ذهیی بحایکی :و الفت منوا 

به همسر خود به نیت فاطمه زهرا سلام الله خدمت کن. زن نیز اگر به 

قصد خدمت به اهل بیت در منزل کار کند, بهره می برد و زندگی شیرین 

می شود. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وله و سلم فرمود: هیج پیامبری آن گونه که 
۱۳ دیدم اذیت نشند. شاید نیمی از اذیت های پیامبر از ناحیه برخی از 

1 حضرت باشد, اما پیامبر یک «نه» به آنها نگفت و با آنها بسیار 

قذار اکن 


اگر زن با مرد مدارا کند, در نصف اعمال خوب او شریک است. 


با بزرگ خانواده تان مدارا کنید. زن با شوهرش. فرزندان با پدرشان مدارا 
کنند و حرمت او را نگاه دارند. 


بزرگ خانه باید تحریک نشود و از جا در نرود. هر چه اهل خانه توی سر هم 
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ازدواج 
وا اس ی راما سر 


ابتلائات و بلاها ماية رشدند. زن بلا (وسيلء امتحان) است. ان شاءالله هیچ 
ان ای اه 
است, هم برای جنبه طبیعی مرد نافع است و هم اگر ایمان و یگانگی 
باشد, برای حقیقت او معر که است. 


در آمور دنیوی هميشه با ضعیف تر از خودت بنشین, چون خوشحال بیرون 
خواهی آمد. از خانواده فقیرتر از خودت زن بگیر, , چون آن زن با اين کار تو 
زنده می شود و تو را یکپارچه جمال و خوبی می بیند و تا آخر عمر از جان 
و دل نوکری ات را می کند. چرا از خانواده داراتر زن میگیری که مجبور 
شوی تا آخر عمر با تلخی و مرارت نوکری اش را بکنی و تحقیر شوی؟ 


وقتی دختر و پسر همدیگر را پسندید ند کار را تمام کنید. مبادا| شرط و 


شروط بگذارید و مهریه سنگین, شیربها, گرفتن مجالس پر خرج عروسی, 
جهیزیه کلان و 


ص: 22 


افتال. ان شاه هقی مین کنید.ه ان .همان اف دی انوا دم ها ۱ 


شرط باطل کنندة عقد است. همین جا عقد را خراب کردی. البته عقد 
گویی شرط دارم دختر و پسر دلشان می لرزد و در نتیجه عقد خراب می 
شود. 


وقتی دختر و پسر در شب زفافشان یک دنیا غصه و نگرانی برای بدهی ها 
که پر از نگرانی و غصه است بیاید, لذ| مجبور می شوند پهلوی مادر را 
بشکافند و به زور بچه را بیرون بیاورند. 


وقتی دو طرف همدیگر را پسندیدند, بگذارید با اختیار و میل خودشان آنچه 
در وسعشان است انجام دهند. 


هر ازدواجی را که خداوند انعقاد کرده, یعنی خداوند قبلا آنها را به عقد هم 
در آورده, واقع می شود و الا به هم می خورد. ندیدی بعضی از ازدواج ها 
به هم می خورد. مال این است که قبلا انعقاد خدایی نبوده است. ۰ پس اگر 


زنی 
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کفتی ده تظرتب ند ای اسر امه تایه میحر ان را فص رای ای 
چیزی است که خدا برایت بریده است و برای رسیدن تو به کمال بهترین 
ها بوده که برایت انتخاب کرده است. بهترین زن برای نو همین بوده است 
و اگر چشمت باز شود, می فهمی که اگر همه زنهای عالم بودند, تو همین 
را انتخاب می کردی. پس راضی باش و خدا را شکر کن. نیمی از امر 
ازدواج. اسمانی است. 


فرزندان 

دختر رحمت و پسر نعمت است. رحمت شما را حفظ می کند., ولی نعمت 
را شما باید حفظ کنید. نعمت را باید مواظبت کرد, ولی رحجمت صاحبش را 
فصاه. فخ در حضرات ز هرا سای الله لور بافته انست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هر روز سینه دخترش زهرا را می 
بوسید و بوی بهشت را از ان اس ستشمام می کرد. شما هم سینه دخترتان؛ 
خصوصا اگر نامش فاطمه است را به همان نیت ببوسید. 
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تربیت دینی فرزند 


پدر و مادر مواظب باشند محبت بچه به آنها, در اثر فشاری که برای عمل 
به عبادات و احکام به او وارد می آوردند لطمه نخورد. اگر پدر و مادر نماز 
خواندن فرزندشان را دوست داشته باشند, خود فرزند نماز خوان می 
شود. تبات به: فشار آوردن زیاد تیشبت: ور از آنها مترخر شنودر از دنه 
فمل یب گام خش و اهد رید 


اگر محبت بچه محفوظ ماند, اگر چند روزی در عمل به احکام شرع سستی 
کند, جای نگرانی نیست. آ ار ی ار ی اس سوه 
احکام مقید می شود. 


عمل با گره و بدون رغبت؛ نم بر سازنده دارد و نه تواب و اجر. بگذارید 
فرزندانتان با رغبت به سمت دین و عبادات بیایند. همان طور که گیاهان و 
درختان را در فصل زمستان هرس می کنند و شاخه های اضافی اش را 
هی فد آکن در تفای تخد کرت اسیت. خی لد هخا شاخه کنده سدح 
سیاه و خشک می شود. 


در نهی از منکر باید وقتی فرد در حالت خنکی و آرام 
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است به او تذکر داد. اگر در گرمای کار تذکر بدهی, موثر نخواهد بود و چه 


بچه ها را خیلی نهی نکنید, چون فطرتشان خراب می شود. 


وقتی دیدی یک روز صبح فرزندت خودش بیدار شد و بدون این که کسی به 
او بگوید وضو گرفت و در گوشه خلوتی نماز خواند, بدان که نماز فرزندت 
را گرفت. سجده شکر به جا بیاور. میادا از اززیسن اهنا ترا تعاز خواندن 
تحریک کز 

جوانان این زمان, تحریک را دوست ندارند. تفت خو‌آهند. انقا ز اخیلی: اند 


به معروف و نهی از منکر کنید, آنها فطرتا در راه هستند. با اخلاق و صفات 
شایسته, و با نیت خوب و دعای خبر در حق آنها کا ز کنید و آنها زا به شفت 


آنها را باید با نماز درست کنید, نه این که فقط نماز خوان کنید. کار بعضی 
ها, بی نماز کردن مردم است. انها با امر و نهی زیاد و مردم ازاری, تارک 


الصلوه درست 
ص: 26 


ی کت هد ماس ها ها افواوشت ی اوه زار ای قی کته 


بچه ها خوب اند. قشنگ اند. به بچه ها خیلی ور نروید. اغلب پدر و مادرها 
به قصد خوبی کردن به بچه ها و تربیت انها, بچه ها را خراب می کنند؛ 
چون علم ندارند. حالا که علم نداریم و نمی توانیم درست کنیم, اقلا به حال 
خودشان بگذاریم و دائم به آنها امر و نهی نکنیم و اذیتشان نکنیم. با همین 
به اصطلاح تربیت کردن هاست که پدر و مادرها بچه ای را که با فطرت 
متولد شده است., به راست يا چپ منحرف می کنند. 


به نظر من اصلا به بچه دست نزن. خودت درست راه برو, بچه که در کنار 
توست همین که تو را می بیند, برای ساخته شدنش کافی است. چقدر 
ائمه علیهم السلام فرمودند: مردم را با عملتان و نه با زبانتان به راه دین 
دعوت کنید. 


هر نوزادی بر فطرت خدابی متولد می شود ولی پدر و مادر دروعغ و بدی 


کنند و الا در فطرت بچه جز خوبی نیست. 
ص: 27 


پدر و مادر 


وقتی انسان حق پدر و مادرش را ادا کند. جمال امام ها پیدا می شود. نکند 
حق آنها را تضییع کنی که راهت بسته می شود. اگر زنده اند يا مرده, هر 


پدر و مادر را از خود خوشنود کنید. مادرتان را ببوسید. به پای او بوسه 
بزنید. وقتی دل اآنها از شما راضی و شاد شود از ته دل دعایتان می کنند و 


مادرت را ببوس؛ دستش را لته بزن» پایش را ببوس؛ ۳ به گریه بیفتد. 
وقتی گریه افتاد, خودت هم به گریه می افتی. آن وقت کارت روی غلطک 
می افتد و همه درهایی که به روی خودت بسته ای را خدا باز می کند. این 
که فرمود بهشت زير پای مادر است. یعنی تواضع کن. 


شاهزاده ای در کویر 


پادشاهی که یک بسضر ناز پرورده در دربار داشت.: دید اگر تا آخر کار 
شاهزاده در این ناز و نعمت بماند, لیاقت 


ص: 298 


جانشینی او را نخواهد یافت و روزی که به قدرت برسد مردم را در زحمت 
فت کدارد و آنقا زور جوتی هید کفد: 


این بود که به ماشور تن دستور داد به بهانه گشت و تماشا او را به کویر 
خشک و دور افتاده ای در کنار ده ویرانه ای 2 


آنها هم همین کارا کرنند. 


شاهزاده که با آن لباس های اشرافی تنها در کویر مانده بود. قدم می زد و 
با خود حرف می زد و مردم ابادیهای اطراف را که رد می شدند به جای 
بزنید. صبحانه مرا بیاورید و... 


مردم اول گفتند او دیوانه است. اما دو سه نفر از افراد عاقل و فهمیده 
ابادی که او را دیدند, فهمیدند که این لباس های اشرافی و این خواسته ها 
تناسبی با کویر ندارد و این پسر باید شاهزاده باشد و از جایی امده باشد 


این سلیقة انسان است که هر چه می خواهد بخرد. هرچند هم فروشنده 
جنس خوب و بادوام به او عرضه 


ص: 20 


کند, می پرسد: بهتر و با دوام ترش را ندارید؟ ازدواج که می خواهد بکند, 
به دنبال زنی می گردد که زیباتر و با کمال تر از او در دنیا نباشد. 


اگر مثلا برای کاری به اداره ای برود و کمی او را معطل کنند, اعتراض می 
کند که چرا من را معطل کردید. این روحیه انسان حکایت می کند که او 
شاهزاده ای است که سلطان او را برای رشد دادن به این کویر دنیا 
فرستاده است. 


اگر به خواسته های انسان از قبیل عمر جاودان و غنای بی پایان و قدرت 
بی نهایت و دقت کنیم. معلوم می شود که او مال این کویر دنیا نیست؛ 
چون این قبیل چیزها در دنیا نمی تواند وجود داشته باشد که روزی نها را 
در این عالم دیده و حالا هوس کرده باشد. ایا تا به حال فکر کرده اید که 
این اشتها و این روحیه از کجا امده و در درون ما مخفی شده است؟ 


خواسته های اصلی انسان هیچ یک در عالم طبیعت یافت نمی شود. روت 
بی نهایت؛ قدرت بی نهایت؛ عمر بی نهایت و او مثل شاهزادم ای است 
که اما ده رم موه که ند ماهس خود عرت عف ند وارد 


ص: لاد 


چیزهایی را میدهد که در کاخ داشته است. غافل از این که اینجا ده است و 
ان چیزها در ده وجود ندارد. 


این آرزوها نشان می دهد انسان اهل ده طبیعت نیست و روزگاری در 
بارگاه سلطان هستی می زیسته است و امروز هم طالب همان منزل 


است. 


تفویض و توکل 
اش دتبانس اب وا کل کی هم اسر اخوتی زا دا تعوری کر 


انسان اگر کمی در مورد آنچه خذاهند از اول عمر با او کرده است: فکز 
کند. می بیند که خدا چه خوبی ها با او کرده است. خیلی از خیرها را بدون 
تدبیر و خواست ما به ما داده است. 


در روایات آمده است که خداوند وقتی خیری را برای بنده ای مقدر می 
اف ی دصر ای 


وقتی که عبد متوجه شد که خودش مصالح خود را 


ص: 31 


تشخیص نمیدهد و خداست که هم خیر او را تشخیص می دهد و هم خیر 
خواه اوست, تصمیم می گیرد خدا را وکیل کند. مثل کسی که از مسائل 
قضایین. بستر, در نفی: آورد و یک وکیل: آکام. فضایت: را انتحاتهی کند :و 
تعقیب پرونده اش را برای رسیدن به مقصودش به او محول می کند. 
کسی که وکیل می گیرد. هم مقصود مشخصی دارد و هم خودش را صاحب 
اصلی کار می داند. 


عبد متوکل هم همین طور است. بعد از مدتی که عبد دید خدا چقدر خبیر و 
خیر خواه اوست, تصمیم می گیرد خیال خودش را راحت کند و کل کار را 
نف دا ها کدار متخفخض نفاید نا هر طظور که خدا.مضافت: .می زاند-عمل 
کند. 


در تفویض, عبد از خود سلیقه و مقصودی ندارد. روزی که قرار می گذارد 
به محضر برود و این ملک را به خدا واگذار کند. همین که وارد محضر شده 
تا امروز او را وکیل می پنداشته است. در نتیجه واگذار کردن ملک به 
بی معناست؛ جچون او از روز اول مالک بوده است. 


ص: 22 


عفو و گذشت 


یک وقت می گوییم: «یا غفار» و یک وقت خودمان می بخشیم. مصداق. 
بالاتر است. یا غفار به من رسید و خودم هم بخشنده شدم. 


اول گفتم: «یا غفار» کم کم دیدم شب و نیمه شب خدا دستی به سرم 
کشید و حالم بهتر شد. قوت قلیم زیادتر شد. می توانم با او بنشینم و 
تین در وقت گرفتاری رضایتم بیشتر شد. غفار آمد و مرا گرفت. 
الأآن خودم ریخت و پاش می کنم. هر کس به من ظلم کرده است و آبرویم 
را ريخته است. او را می بخشم. 


دل های پاکیزه 

موّمن بسیار توبه می کند و خدا به همین خاطر او را دوست دارد. هر چه 
پاک می شود, ان گاه گناهان ظریف تر دیده می شود و لذا مجددا است: نار 
می کند. 

توابین کسانی هستند که دائم خانة دل را تمیز می کنند, 


ص: 33 


لد ری اشعال دی هون انیا شم بند اسیت: و موه ی کنیه از ان 
هم توبه می کنند؛ لذا دائم در حال توبه اند, چون هر چه پای تر می شوند. 
کناهان حدیخیتی بر آها مکشوفضی شوه و: الا اکر خانهدلن کشت باس 
چیزهای بد هم نمودی ندارد. لذا اگر بعضی رفقا خیلی حساس اند و زود از 


چیزی محزون می شوند, به جهت تمیزی و پاکی روح آنهاست. 


اتتففاز برای خیگران 


بیشتر حزن و اندوه دوستان خدا مال گناهان خلق است که برای رفع آن 
باید برای انها استغفار کنند. هرجا که غصه دار شدی استغفار کن. استغفار 
امان انسان است. به این کاری نداشته باش که چرا محزون شده ای, چه 
اذیتت کرده باشند و چه گناهی کرده باشی. بعضی وجود خودشان را گناه 
می دانند. شما می گویی چرا من درست کار نمی کنم, او وجود خودش را 
گناه فف: د اند 


محزون که شدی استغفار کن, چه غم خود را داشته باشی و چه غم مقمنین 
راء | ستغفار غم ها را از بین می برد. 


ص: 34 


کنی به همه ماسوای خودت نفع می رسانی. 


برای گناهان دوستانتان روزی هفتاد بار | 2 ستغفار کنید و الا راهتان مسد ود 


انها شفاعت و عذرخواهی کنیم. 


دو رکعت نماز بخوان و به خداوند عرض کن: خدایاء هر کس به من بدی 


طلت‌تفرت: نو با ارام ی برای سامت مات و هس سا و 
مرسلین هم صلوات بفرستید تا همه اسمان و زمین همراه و کمک کارتان 
شوند. 


ص: 5 


باید خود را خلاص و فارغ کرد. هر که را به تو ظلم کرده ببخش و از خدا 
هم بخواه او را ببخشد. به هر کس هم خوبی کرده ای فراموش کن. 
کسانی هم که حقی بر تو دارند. حقشان را ادا کن و برایشان دعا کن و از 
خدا بخواه حقشان را ادا کند. به هر کس هم بدهکاری, از خدا و پیامبر و 
امامان بخواه کمکت کنند که حقشان ادا شود. این کار را بکن تا برای 
ملاقات و یاد خدا سر فراغت پیدا شود. 


تور که تمان وان و به .بو خدایا, هر کس به من بدی کرده بخشیدم, 
تو هم او را ببخش ! بعد بگو: خدایا, من ضعیف و کوچک از کسانی که به 
من بدی کردند گذشتم, تو هم که قوی و بزرگی بدی های مرا ببخش و هر 
کس را هم که به او بدی کرده ام از من راضی کن ! 

خدا می تواند از خزانه های خودش آن قدر به او بدهد تا از تو راضی شود . 
به هر کس هم که خوبی کرده ای فراموش کن. آن وقت سر فراعت پیدا 
می کنی که با خدا و اولیاتش بنشینی. 


ص: 3206 


تو از کسانی که اذیتت کرده اند بگذر, تا خدا هم کاری کند که کسانی که 
اذیتشان کرده ای از تو بگذرند. 


بدهی به اهل آسمان و زمین 


من به همه دنیا و اهل آسمان و زمین بدهکارم؛ چرا که همه آنها دست به 
دست هم داده اند تا من به وجود امدم و ارزاق مادی و معنوی را برای من 
تهیه کردند؛ پس به آنها مدیون هستم و از ادای حق آنها عاجزم و غیر از 
خدا هم هیچ کس نمی تواند ادای حق کند. اتفاقا شما و دیگران هم همین 
طور هستید. همه ما نسبت به ادای دین و حق مفلس هستیم و «المفلس 
فی آمان الله؛ شخص مفلس در امان خداست.» اگر , به این حقیقت 
اعتراف کردی, خدا خودش حق آنها را ادا می کند. 


همه ذرات عالم با خدا صحبت می کنند و به ما هم می گویند: تو هم با خدا 
اه رال ی رف ام مات و و 
سر سجاده آت بنشین و به 


ص: 327 


خداوند عرض کن: به دیدار شما آمده ام. اگر خطاهایت و افکار دنیوی به 
هنت امد, چند بار استغفار کن؛ برطرف می شود و فضای دلت خلوت و 
مداومت نمایی, این ده دقیقه همه اوقات شبانه روزت را فرا خواهد 


گرفت. 


توبه و استغفار 


خداوند متعال در پناهگاه محکم در این امت گذاشته است؛ یکی وجود 
پیامبر تا که رحمه للعالمین است و هم اکنون در دل مقومنین وجود دارد, و 
دیگری استغفار است. مادامی که امت توبه و استغفار دارد, بلای عمومی 
هر وقت غصه دار شدید برای خودتان و برای همه مومنین و مقمنات از 
زنده ها و مرده ها و انهایی که بعدا خواهند امد استغفار کنید. غصه دار که 
می شود. 


ص: 39 


ار ای که کش نم اسر له 
علیه و اله وسلم روزی هفتاد بار استغفار می کردند. 

هر روز عصر هفتاد بار استغفار را ترک نکن. عموما عصر و دم غروب 
شیعیان را غم می گیرد و با استغفار برطرف می شود. با این استغفار دل 
پاک می شود و شیطان به دل پاک راه ندارد. 


عفو و استغفار 


عفو و غفران, انسان را خیلی بزرگ می کند. اگر همسرت بوده, پدرت 
بوده» خواهر و برادرت بوده اند و اذیت کرده اند گذشت کن: این صفت 


خداوند صاحب عفو و گذشت را خیلی دوست دارد؛ چون صفت خدایی 
ات اه ات کسا رای اس نوا هر ار ایام زا وت 
ها رصان اس ها خی اس و ی اس ار 
کار اس اس اه واه اس رک اصفت فلع را ای 
دوست دارد. 


دیدید که ائمه علیهم السلام ما همه عزیز و با ایثار و گذشت 
ص: 39 


بودند و چقدر مورد محبت خدا! ما هم اگر با گذشت بودیم. مورد محبت 
استغفار کنید ! هر روز هفتاد مرتبه برای خودتان يا کسانی که شما را اذیت 
کرده اند استغفار کنید. کسی که برای اذیت کنندگانش استغفار کند, قلبش 
راحت و بزرگ می شود. 


چگونه می شود انسان برای کسی که اذیتش کرده است استغفار کند و 
قلبش بزرگ شود؟ این استغفار چگونه این خاصیت را دارد؟ سیرش این 
است که وقتی کسی انسان را اذیت می کند, انسان دلتنگ می شود. 
ناراحت می شود که فلانی مرا اذیت کرده است. قلبش تنگ می شود. 
وقتی برای او استغفار می کند, قلبش راحت می شود بزز نمی نود 
خنی می شود. دل او باز می شود. اذیتم کرده بود, از دستش پکر بودم, 
دلم تنگ شده بود, ناراحت بودم. برای او استغفار کردم, راحت شدم. 


بگویید, بلکه استغفار کنید؛ هم برای خودتان و هم برای کسی که شما را 


اذیت کرده است. 


ص: 40 


بگو بیچاره کار بدی کرده است. اگر فهم داشت نمی کرد. وقتی استغففار 
می کنی, خداوند دوست دارد. خودت باز می شوی. اصلا قلبت باز می 
شود. 

این قلب یک جوری است که اگر کسی به او خوبی کند و از او تشکر نکند 
ناراحت می شود. اکر کسنتن هم اذیتش کرد ناراحت می شود. در اینجا باید 
استغفار کرد تا قلب انسان باز شود. آن وقت می بینی که چقدر بزرگ 
شده ای. اگر دو مرتبه اين کار را کردی. دیگر غم نمی تواند شما را بگیرد؛ 
چون راهش را بلد هستی. 

استغفار امانگاه انسان است. یعنی پناهگاه. وقتی گفتی «آستغفر الله», در 


پناه خدا| هستی. فرمودند: «دو امان میان شما بود, یکی پیامبر خد | و دیگر 
استغفار. پیامبر خدا رفت. ولی استغفار هميشه میان شما باقی است. با 


اين دو امان عذاب نیست.»(1) 


ص: 411 


[« مه لتاق عکنت ا8. 


ان شاء الله امیدوارم شما که نیت هایتان پاک است اگر در گذشته از 
کسی, از پدر, از مادر, از همسر ناراحت شده اید. انها را عفو کنید. خدا 


اگر قلبت حاضر نیست این کار را بکنی, قلبت را نرم کن. دو سه مرتبه 
استغفار کن. یک دفعه دلت نرم می شود. البته دل های شما نرم است. 
آبدار است. سخت و شقی نیست. اگر دیدید قلبتان ان حاضر نیست 
استغفار کند, با زبان استغفار کن, آن وقت دلت نرم می شود. حتی ممکن 
است برایش گریه و دعا هم بکنی. 


دل زود نرم می شود. دل به ذکر خدا نرم و شفاف می شود. اگر خدای 
نخواسته مطلب بزرگ بوده و نتوانستی استغفار کنی, چند مرتبه با زبان 
استغفار کن, کم کم دلت نرم می شود و می بینی که راحت شدی. قلبت 
باز می شود. قلب انسان اگر باز شد, خیلی بزرگ است. 


ارا ارت ان ی یس کار حله آها عا ات 
از بس می خورند تعجب می کنی که این چه شکم است ! هر چه می دهند, 


ص: 12 


می گوید کم است. دنیاپرست و پول پرست هم همین طور است. هر چه 
به او بدهند, می گوید کم است. 


۱1 ۳ 
که می خواند. می گوید کم است. استغفار هم چیزی است که قلب را 
نار ین کنو پیغمبر خدا, آن دریای عظمت الهی, روزی هفتاد مر تبه 

ا فان من کر 


سبقت در خيیر 


هر چه را انسان یقین کند که نفعش در آن است, به سوی آن سبقت می 
گیرد, چه دنیا باشد و چه آخرت. شما هم در کارهای خیر سبقت بگیرید. اک 
اين کار را کردید. در سیر خود خیلی پیشرفت می کنید. اما اگر سبقت 

پرید, درجا می زنید و می مانید و پیر می شوید و به مقصد نرسیده از 
دا ی و نو سبقت رشد آور است. سبقت جز از راه تفکر پدید نمی آید. 


وقتی انسان تفکر کرد و دید جلوش آب خنک است. به سمت آن سبقت 


می بير د. 
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نگویید: آنها رفتند, ما هم می رویم . ؛ آنها کفتند: ما هم می گوییم. بگویید: 
آنها تفت ولی ما می رویم, آنها نگفتند, ولتناها هی ونیم در راه خدا 
کسی سخن پیامبرها را باور نکرد و راهشان را نرفت. ولی شما بروید. 


بذل اخلاق 


ذر دنا .هر کاری بران دیکران از دستت بر هی اد قره کدار نکن. اقلا با 
اخلاق خوب و روی خوش از دیگران احوالپرسی کن. برای دیدار با فقرا به 
عبادت است. به ایمان هم که رسیدی زیر دستهایت را با محبت نصیحت 
کن. هم از انچه از دنیا داری بی نظر انفاق کن و هم از انچه از اخرت و 
اخلاق پسندیده داری بی نظر بذل و بخشش کن. اکر چنین کنی خواهی دید 


با پایین تر از خود بنشینیم تا اولیاء مان با ما بنشینند. 


توقع و امید 


ص: 4 


و پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم و امام هم نباید توقع داشت. چون 
متوفع: مقر ازست: ان خیزی سرا که می. خواهد به او بدهند: و قدر آن 
چیزهایی را که به او داده اند نمی داند و شاکر نیست. متوقع احسان 
صاحصام رافی ی مه صال اس وی اش ات 
آنچاست. 


اما امید خوب است. یعنی به کرم و رحمت حق امیدوار است, چه به او 
بدهند پا ندهند. اگر هم ندادند, گله ای ندارد. رفقا هم نباید از همدیگر توقع 


چیزهایی که می خواهد و چون برای او ضرر دارد به او نمی دهند, دائم 
اخمش در هم باشد. 


متااشت اف 


وقتی به خانه فقیرتر از خودت می روی و مهمان می شوی, از خدا شاکر 
می شوی. وقتی به خانه غنی تر از خودت می روی و مهمان می شوی, 
خدای ناکرده خلقت تنگ می شود و از خدا دلگیر می شوی و یا زنت به تو 
می گوید: تو اصلا به فکر زندگی ما نیستی, اصلا تو 


ص: 45 


عرضه نداری. در نتیجه رابطه بین شما به هم می خورد. پس مصلحت در 
این است که در امور دنیوی با پایین تر از خودت بنشینی. 


شکر بر ابتلائات 


روزی که فهم انسان باز شود. خواهد دید که ابتلائات و گرفتاری هایی که 
رهگذر انها محبتی به او کرده که در خوشیها و نعمتها چنان محبتی به او 
نکرده است. 


به همین خاطر است که وقتی خدا پرده را بر می دارد, انسان غصه می 
خورد که چرا به خاطر ابتلائات و محرومیت های دنیا غصه خورده است و 
آن روز بیش از آنچه برای نعمت ها و گشایش ها شاکر است., به خاطر 
محرومیت ها و ابتلائات شاکر خواهد بود. 


غصه های دنیا 


غم و غصه های دنیا مال نفس انسان است. نه دل و روح انسان. این نفس 
اک سا ات ان 


ص: 6 


ای که به نفس وارد شده و او را کوبیده است. خوشحال و شاد می گردد. 


مرارت مال نفس است و حلاوت و شیرینی مال دل و روحج. دل پرتو الهی 
است و از این چیزها غصه دار نمی شود. 


همان وقتی که مفموم شده اید و زانوی غم در بغل گرفته اید و خود را از 
همه محروم تر می بینید. لطف حق بالای سر شماست و فرح نزدیک است. 


«انّ مَع العسّر بُسَرّا »؛(1)همانا با سختی, راحتی است. 


سوز و ساز 


فشار مصائب و کمبودها ۳ وقتی احساس می شود که به آن تن نداده ایم و 
می خواهیم وضع را عوض کنیم. اما اگر به آن تن بدهیم و بنا را بر این 
بگذاریم که وضع تغییر نخواهد کرد و همین است که هست.؛ عمده فشار ان 
از بین می رود. 
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[- سور|] شرح»؛ آیه 6. 


به هر چه از دشواری ها که تن دادی, باطل می شود. اگر به فقر تن دادی, 
با به. هر فضفتی. که بر ات:سشن امد رای دی اند کن: بر آیت: وین 
می شود. 


بسوز و بساز. اصلا دوای سوز, ساز است. اگر سازش کردی, همه بلاها و 


پایداری موّمن 


و تکان نمی 
دهند. قرآن فرمود :«والجبال آوتا5ا » 1(5)و کوه ها را میخ های خیمه زمین 
قرار دادیم.» وقتی موّمن روی زمین می نشیند, همه را ارام می کند. 
آرامش کوهها و زمین هم به وجود موّمن است. هر کس با او یگانه باشد و 
با او بنشیند, هر چه هم که غم و حزن و اندوه داشته باشد, تا با اوست 


اثری از انها در آو وجود نخواهد داشت و به آو ضدفه. ای تمن. ز نند: 


کرد است: ستصن آکرد اتتانات دا را 
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1- سوره با 1 7 


حوادث, ذرهای تکان نمی خورد و ارام می نشیند و دیگران به او پناه می 
برند و ارامش می پابند. 


باطل کردن غصه ها 


غصه های دنیا را به کسی نگو. با بزرگان بنشین, غصه ات از بین می رود. 
فراموش کردن خدا و ضعف ایمان این قدر ترسو شده است. 


می گویند: دو نفر که با هم راه می رفتند. صدای شلیک گلوله ای را 
شنیدند. یکی از آنها به دیگری گفت: تير به تو خورد؟ او گفت: نه. اولی 
گفت: پس حتما به من خورد, و افتاد و مرد. اگر رفیقش یک موّمن قوی 


قیمت انسان به سکون اونسنت: به خووت کمک کر خر | هی بة این خر .و آن 
در میزنی و به این و ان می گویی؟ بکو: «اين که چیزی نیست». با همین 


ص: 19 


اب کر 


۳ نییان را 0 0 
تنها خودش نجس نمی شود, بلکه شیء متنجس هم در تماس با آن پاک می 
شود. یعنی اکُر افراد ضعیف که در اثر حوادت غصه دار و مضطرب شده 
می شود. 


خال سیاه 


باید بی غرض و با قلب پاک نگریست تا همه دنیا را زیبا دید. در عالم فنا 
قشنگ ترین چیزها زشتی هاست, مثل خال سیاه در صورت سیید یار. 
نقایص زندگی دنیایی تان را به منزله خال سیاه حساب کنید که زیبایی 
مرت | ضند کندان.صی کند, اسان اکر بداند که این حضائب ۵ کرفبارت 
های دنیوی به مانند خال سیاهی دن صورت زیبایی است و باعث زیبایی 
بیشتر می شود, چقدر راحت می شود و زندگی برایش شیرین می گردد. 


ص: 50 


همچون نعش 
به اصطلاح کشتی گیرهای قدبمی, باید پیش خدا| لنگ انداخت و رز تسلیم شد. 


در تعزیه ها کسی که نعش میشد خیلی وضعش خوب بود؛ چون زحمتی 
نمی کشید و کاری نمی کرد. دیگران او را روی دوش می بردند, او هم از 
بالا همه را تماشا می کرد. در دستگاه خدا خوب است انسان نعش بشود. 
تو هم نعش بشو, بین چه می شود. 


روح تسلیم و رضا 


خداوند به حضرت داوود پیامبر وحی نمود که فلان خانم هم نشین تو در 
بهشت است. حضرت داوود به سراغ آن خانم رفت و قضیه را مطرح کرد. 
ولی آن خانم گفت: من چندان عبادت و اعمال صالحی ندارم که لیاقت هم 
نشینی شما را داشته باشم. خانم دیگری هم نام من در همین محله زندگی 
می کند که خیلی اهل عبادت است. قاعدتا اشتباه شده و آن خانم منظور 


خداوند بوده است. 
حضرت داوود که به هدایت الهی مطمئن بود از او 
ص: 51 


پرسید: شما وقتی فقیر می شوید چه می کنید؟ آن خانم گفت: چون نمی 
اورده تن می دهم. 


مرض برای من بهتر است یا صحت., کاری نمی کنم و به همان که خداوند 


پیش آورده تمکین می کنم. 


چند فقره از اين سوالات را مطرح کرد و آن خانم هم همین گونه پاسخ داد. 
بعد حضرت داوود گفت: با این معرفت و روح تسلیم و رضا که در شما می 
بینم مطمئنا اشتباهی رخ نداده و خود شما برای هم نشینی من تعیین شده 
اید. 


توجه به داده ها 


کسی که خود را محروم ترین افراد می داند, اگر اندکی در مورد آنچه خدا 
به او عطا نموده است فکر کند, خود را غرق در عطاهای خدا خواهد یافت. 
مساله اینجاست که ما کمتر به داده های خدا فکر می کنیم و بیشتر 


ص: 22 


آنچه را که خدا به مصلحت ما ندیده و نداده است, هر چه تقلا کنیم به ما 
نخواهد رسید و حسرت آن بر دلمان خواهد ماند. آنک را هم کم اون کج 
وقت به آن نگاه نکردیم که ببينیم و لذت آن را ببریم. لذا یک پارچه غصه و 
حسرت شده ایم و احساس محرومیت می 


هر یک از اعضای سالم بدنمان چقدر می ارزد؟ اگر مثلا چشم ما در معرض 
نابینا شدن باشد و همه دنیا مال ما باشد, ایا حاضر نیستیم همه ان را 
بدهیم و کور نشویم؟ سایر اعضا هم به همین ترتیب. همین بدن سالم را 
که خدا به ما داده است, چقدر قیمت دارد؟ 


۱ ۱ 
می گرفتند. نعمت هدایت الهی و محبت خدا و اولیای او که از همه بالاتر 
است. با این هم دارایی دیگر کسی محروم باقی می ماند؟ 


به آنچه خدا به شما داده است شاد باشید و برای آنچه نداده غمناک نباشید. 
یس در ان وی است شخ اوه تفای ا سم اور 


ص: 53 


شکر بر داده ها 
بگرد و تفحص کن و چیزهایی که خداوند به تو داده است را پیدا کن و شکر 
انها را به جا بیاور. البته ما از خودمان هیچ نداریم و هر چه داریم خدا به ما 


داده است. هر جا به نعمتی پی بردی و بر تو اشکار شد. صلوات بفرست و 
شکرش را به جا بیاور. 


هر وقت خدا نعمتی به تو داد, آن را آشکار کن؛ چه مادی و چه معنوی. 
قران فرمود: «و اما نعمت پروردکارت را اظهار و ابراز کن.»(1) وقتی در 
درون خودت فکر می کنی و به خودت می گویی که خدا به من چقدر خوبی 
کرده است, همین کار اظهار و بیان نعمت است. 

با تشکر, هم نعمت زیاد می شود و هم فرد شاکر دوست خدا می شود. 

1 بعنی پرده را کنار می زند و قدرت 


ص: 54 


1- سوره ضحی, آیه 11. 


و حیات بالاتری را که از اول در او گذارده بود به او نشان می دهد. 


طریق شکر 


شکر هر خیاق مناستب ود آن. یر . آزننت: شکر پول. کمک کردن و انفاق 
به فقیر است. شکر علم, تعلیم دادن است. شکر قدرت. گرفتن دست 
ضعیف است. این ها شکر نعمت اند. شکر منعم یعنی خدا را عبادت کنیم؛ 
چون سزاوار عبادت شدن است. نه برای این که به ما نعمت داده است. 


اه تایب لک امتماها 


حضرت عیسی علیه السلام فرمود: کسی که دو بار متولد نشده است؛ 
هرگز به ملکوت آسمانها داخل نمی شود. یک تولد از رحم مادر و یک تولد 


تنم رو شید 


همه کاستی ها و ناقصی ها از ضعف باور است. همه اذکار و عبادات هم 
برای ایجاد باور است. با اذکار و عبادات انسان به خود تلقین می کند و با 
5 او تا 
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باور و یقین ایجاد می شود. تلفین آن :فد ریت است که حتی به مرده 
هم موقع دفن تلقین می خوانند. وقتی که تلقین خواندند نکیر و منکر می 
گویند: کار او درست شد. پس چرا آدم تا زنده است به خود تلقین نخواند؟ 


چند وقت در خلوت به خود تلقین بخوانید و بگویید :«آن الله تبارک و تعالی 
عم آلرب و آن محمداً صلی آلله علیه واله و سلم نم الرسول و ان 

اب علقین آنم‌طالت الا ال تمه الاحد عشن فم لا 

بی نردید خدای تبارک و تعالی خوب پروردگاری است و حضرت محمد 

صلی الله له وال و رل خرره پیامبری است و امیر المومنین علی بن 

تج طالب و یازده امام از فرزندان او خوب امامانی هستند و...» باور پاور 

موّمن است. به خدا و خوبان خدا خوش باور باشید. خوش باوری به آنها 


خوش باوری 


اکثر اهل جنت و بهشت انسان های خوش باور و ساده هستند, چون زودتر 
به باور و یقین می رسند. 


آفت علم, ژ اتکی( شکاکیت و دیرباوری است. آبا آن 
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خوش باوری و سادگی که انسان را به بهشت می رساند, از آن شکاکیت و 
ناباوری و زرنگی که انسان را به جهنم می برد, بهتر نیست؟ 


نتدمد یه تک خر اضیاع نارود و انباون اشت: کر بافن کودی: مال. بوست و 
بهره می بری. اما اگر حاشیه زدی. محروم می شوی. 


رسم عاشقی 


مجنون برای دیدن لنلی: در مسیری که فخل عبور او بو چند روز به 
انتظار نشست. تا این که در نیمه های شب از شدت خستگی همان طور 
که بر سر راه نشسته بود خوابش برد. همان وقت لیلی از انجا عبور کرد. 


وقتی دید مجنون به خواب رفته است, چند گردو جلوی او گذاشت و رفت. 
وقتی مجنون بیدار شد و گردوها را دید, فهمید لیلی آمده و رد شده است 
و با این گردوها با او حرف زده و گفته است: تو عاشق نیستی و باید بروی 
کرته باق کنی: عاشق که خواب به چشمش راه ندارد. 


ص: 57 


زندان دنیا 


دنیا سجن موّمن است. زندان جای فرد گناهکار است. گناه انسان قبل از 
آمدن به دنیا گرچه آگاهانه نبود, اما مثل هر عمل دیگری اثر وضعي اش را 
داشت. مثل کسی که شرابی را به گمان آب می نوشد و در اثر آن مست 
می شود. برای پاک شدن از آثار آن گناه, انسان باید یک دوره در زندان 
دنیا زندانی , بکشد. 


سختی زندان 


رفیق و انیس خوب از یک سو و از سوی دیگر قانع بودن و تن دادن. سختی 


دنیا زندان موّمن است. خداوند دو سره کسی را عذاب نمی کند. کافر در 
نیا آزاد است و نی بنده‌باری-فی کند واذر حتیا خوش فیدر اند لذا بعد از 
فوت به سجن و زندان می رود. مقمن در دنیا دستش بسته است و سختی 


ص: 59 


زندان موقت 


موّمنین باید حواسشان جمع باشد که این زندان موقت است و تمام می 
شود. لذا باید تحمل کنند و به ان تن بدهند و کاری کنند که در زندان 
کسانی به سراغ انها بيایند که به انها محبت کنند و بشارت دهند, تا زندان 
به آنها خوش بگذرد. 


کستی که آخرت: زا ذاشته باشت. دنيانن هم آخرت من نود 


دنیا با شهوات و آخرت با مکاره پوشانده شده است. این مال اول راه 
اتعت هد کم اج اسان سالمشم عکن هش ود ند سا کی صل ارس 


و به اخرت اشتیاق دارد. 


دنیا اولش شادی و آخرش غصه است. آخرت عمش اول و شادی اش آخر 
است. امور اخروی را اقلا کرمر رس لین اتعام هی دص بعد شیرینی 
اش معلوم می شود. 


آخرت منل کل است: تا دست دراز کنی آن‌را بخشی 
ص: 59 


اول خار ان ازارت می دهد, ولی بعد بوی خوش ان تو را شاد کرده و عم 
خار را هم از یاد می برد. 


بازی در دنیا 


دئیا و آخرت ضد هم اند. هر کدام را جندی بکيزیم و اهمیت بدهیم طرف 
مقابل از اهمیت می افتد و بازی می شود. دنیا لعب و اخرت جد است. 


دنیا لهو و لعب و بازی است. آن را بازی بدان و خوب بازی کن و از آن 
لذت: ببر تا خی ات در رود و ذر امر اخرت شاداب و سزخال,باشی و 
بتوانی رشد کنی. 


دو گروه ضرر کردند: یک گروه کسانی که دنیا را جدی گرفتند و دائم حرص 
زدند و غصه خوردند و ظلم کردند و جر زدند که در نتیجه هم دنیایشان تلخ 
و مشقت بار شد و هم آخرتش را که نقطه مقابل دنیاست به بازی گرفتند. 


گروه دوم هم که تارک دنیا شدند و در بازی شرکت نکردند و چون خستگی 
شان را در بازی بر طرف نکردند, در امر اخرت هم چندان رشدی نکردند و 
بهره ای نبردند. 


ص: 60 


آداب شرع مقررات بازی دنیاست. وقتی خوب و با شادی بازی کردی, نماز 
و عبادتت هم قشنگ و زیبا می شود. 


مرتب به خود بگویید: کارهای دنیا/ درست می شود. آن را شوخی و بازی 
بگیرید, اما خوب بازی کنید.«اَمَا الحیَاه التبا لعبت»(1) ژند کین دنیا منحصر 
بازی است. 


قبر ممن 

دنیاست. لذا هر چه در روایات دن. هور 7 عالم قبر گفته شده است را می 
توانند در زندگی دنیویشان پیدا کنند. اگر مومن حواسش جمع باشد ۳ 
را پیدا کند که همین دنیا قبر اوست, دیگر پس از فوت فشار قبر و حساب 
قیامت نخواهد داشت. ولی اک این را تفمههد هفه. اتها پس از فوتش برای 
او وجود خواهد داشت. 


نان نداشتن. پول نداشتن و قدرت نداشتن بر انجام کاری که فرد می 
خواهد انجام دهد, اینها فشار قبر موّمن است. کمک کنید فشار قبر را از 


مردم بردارید؛ چون خدا 


ص: 601 


1- سور ]| محمدآیه 36. 


فشار قبر را در دنیا و بعد از مرگ از شما بر می دارد. 


برای همه فشار برداشته می شود. ان شاءالله خدا فشار قبر را در دنیا از 
همه بردارد. 


۳-3 
دست دهنده و دست گیرنده 


اهل دنیا گیرنده اند. گیرنده وقتی می گیرد که می گیرد, وقتی هم می دهد 
باز می گیرد. حتی عمل خوب هم که انجام می دهد می گوید: چه اجر و 
پاداشی می دهند. اما دهنده وقتی می دهد که می دهد, وقتی هم که می 
گیرد, باز میدهد. خدا از بنده اش قرض می طلبد و می فرماید: 


«مَن دا الذٍی یُفرضْ ال قَرَضَا حَسَتا»؛(1)چه کسی است که به خدا قرض 
الحسنه بدهد؟ 


هجده برابر پاداش می دهد. بنابراین, می گیرد که بدهد. مثل پدری که از 
بچه اش پول قرض می گیرد و به او ربا هم می دهد و شرعا هم جایز 
امام حسین علیه السلام که می فرماید: «هل من ناصر ینصرنی؛ 

ص: 62 


1- سوره بقره, آیه 245 


آبا کشتی: هست مرا پاری کند», در واقع می فرماید: کسی هست که من 
یاری اش کنم؟ 


کر ذاشتی: دز تا 


خداوند انسان ها را که آفرید, دنیا را هم آفرید. بعد به آنها گفت: آيا می 
خواهید بروید آنجا گردش کنید؟ یک عده به اصلاب و ارحام رفتند و مشغول 
دنیا شدند و جای اولشان را فراموش کردند. عده کمی که انبیا و اولیا 
بودند, نگاهی به پایین کردند و با خود گفتند: از نزد و 
برویم؟ و زود برگشتند. 


خدا به آنها گفت: سایرین کجایند؟ عرض کردند: مشغول دنیا شدند. 
فرمود: این بد رفاقتی نیست که آنها را همانجا رها کنید؟ بروید آنها را 
بر گردانید. اتبیا علیهم السلام به دتیا آمدند. کروهی آنها را تضدیق کردند و 
نزد خدا باز گشتند و گروه دیگر نیذیرفتند و مشغول دنیا ماندند. 


مالک و مملوک 
ص: 03 


انشان را مالک مان مین من کند: اسان فیل از موت مهله ی :است: 


ملکش هر کار که بخواهد می کند. اما مملوک اختیارش دست مالک است. 
مالک دنیا با مملوک دنیا خیلی فرق دارد. 

ادا انخه دار مالکین رنه مملوکش. تنها مملوک خدا و اولیای او 
ناش که. آنهاانه نو غرزت. می بخشتد, مگذار دنیا به عزت و اختیارت لطمه 
بزند و تو را در خدمت خود در اورد. 

اکز کنتشن مالک دارائی های خود باشد, در هر راهی که خواست خرح می 
کند و با از دست دادن آنها غصه دار نمی شود. و اما اگر کست معلی 
دارایی های خود باشد, ذلیلانه برای حفظ آنها تلاش می کند و اگر از دست 
او برود. محزون می شود. پس مالک باش, نه مملوک. 


هد کات کنو وه | سوه میورکدا او اعالی یارمی کنه: 
ص : 64 


ذکر دنیا 

هر چه را ذکر کنید, در نفس شما بزرگ می شود و نقطه مقابل آن کوچک 
هی کردده. با دکر تیا و مصائب و مشکلات آن, هم خدا و آخرت در نفس 
هه | بزرگ می شود و هم بعد از دنیا 
تهیدست و خاسر خواهید بود. 

امیدوارم خداوند آن قدر دنیا را در نظرمان کوچک کند که اصلا توجه مان 


به ان نباشد و وقتی می اید و می رود اصلا متوجه نشویم. توجه به دنیا غم 


اگر از آخرت صحبت کنیم, کوچکش کرده ایم و اگر از دنیا سخن بگوییم, 
بزرگش کرده ایم. ما موظف به آخرتیم. 


امر دنیا و آخرت 


خداوند گفته است: امور دنیاتان بر عهده من و اضوز آخرختان با خودتان. ما 
بگونه ای عمل می کنیم که گویا امور دنیامان بر عهده خودمان است و 


در دنیا هر چه داری با خلق خدا بخور, در آخرت هر 
ص: 65 


چه داری مال خودت. چون در آخرت همه غنی هستند و به تو احتیاجی 
ندارند. 


در مورد آخرت اول غصه خودت را بخور و شکم خودت را سیر کن, بعد به 
دیگران فکر کن. در مورد دنیا اول به دیگران رسیدگی کن, بعد به خودت. 


رجعر 


دنیا را بعد از آخرت دیدن خوب است. وقتی از دنیا عبور کردی و به آخرت 
رسیدی و امام را ملاقات کردی و با امام به دنیا برگشتی, اسمش رجعت 
است. ی و وت نی و 
اشخاص در این خواهد بود که به آنها نگاه ک: کنی. نظرت نظر برکت و رحمت 


ِِ بار به دنیا آ مداخ خوب است. احادیث هم می گویند: رجعت واقع خواهد 
. اوائل من به مسجد می رفتم و با علما رفت و آمد داشتم؛ اما بیست 


سال رفتم توی خانه و خلوت کردم. حالا خدا دوباره مرا به دنیا برگرداند و 
با شما نشسته ام. 


ص: 606 


خواست قلبی 


در سلوک الی الله خواست قلبی و طلب باطنی شرط است. هر چه طلب 
شدیدتر باشد, راه کوتاه تر و نیل به مقصد نزدیک تر می شود. فعل 
ظاهری چندان شرط نیست؛ لذا اگر بعضی اوقات علی رغم اشتیاق باطنی 
اگر چند شب موفق به نماز شب نشدی, يا یک روز خواب ماندی و نماز 
نخورده, حتما مصلحتی سبب شده که خداوند تو را موفق به انجام ان عمل 
نکرده است. مثلا ممکن است این عمل مستحب را از تو گرفته تا عمل 
بزرگتری جایگزین آن کند. 


مثل طفلی که شیر مادر را از او می گیرند تا انواع و اقسام غذاهای عالی 
را به او بدهند. طفل هم به خاطر جهلاش گریه می کند و همان شیر را می 
طلید: 


پا ممکن است این عمل مستحب در تو جنبه عادت پیدا کرده و تکرار عادت 
گونه آن رشد آور تبوده! لذ| برای چند وقت آن را از تو گرفته اند و بعد 
مجددا تو را به 


ص: 607 


انجام آن موفق می سازند. ولی آنچه بعدا انجام خواهی داد بسیار سازنده 


و یا ممکن است خدای ناکرده. مداومت بر آن عمل, تو را در معرض مبتلا 
شدن به عجب عبادت و غرور به عمل صالح قرار داده بود و خداوند برای 
اين که از ابتلای به عجب و غرور ایمن گردی, چند وقت تو را موفق به 
انخام ان نکر 


اه اه دایم س رات اش راشای ای 
حسن ظن و اعتماد داشته باش و به خاطر این که عبادتی را از دستت 
یی واه سا اه هی ایا 


ره صد ساله 


نخودچی پز نخودها را در یک دیگ ریخته و روی آتش شدید گذاشته بود و 


کفگیر می زد. اول نخودها داد و قال می کردند و می گفتند: سوختیم ! و از 
جا می پریدند. تا 


ص: 69 


این که یکی از نخودها گفت: گویا می خواهند با ما نخودچی گل درست کنند 
و در مجلس سلطان بگذارند وسلطان ما را بخورد. 


نخودها گفتند؛ اگر این طور است. پس نخودجچی پز کار خوبی فت: کنر ای 
انش ان ردو کنی هسیر فک نم 5 ر که به اینجا رسید, نخودچی 
ها تقریبر بو داده شده بودند و اتفاقا برعکس خواسته نخودها, آتش را کم 


کرد و دیگر کفگیر هم نزد. 


گاهی اوقات چیزی را که پختش ساعت ها وقت نیاز دارد, درون دیگ 
زودپز می ریزند و در اثر فشار داخل دیگ ظرف چند دقیقه می پزند. خدای 
متعال هم گاهی اوقات با ابتلائات شدید یک شبه ما را صد سال پیش می 
بر د. پس باید به ابتلائات تن داد تا زودتر به مقصد رسید. 


عمل خیری که خداوند توفیق انجامش را به تو داد در قبول شدنش شک 
نکن. اگر خدا نمی خواست قبول کند. توفیق انجامش را نمی داد. کارهایت 
را باید خودت 


ص: 69 


عبادات و طاعات خود را اگر کار خدا بدانی, دیگر در مقبول بودن ای 


نمی 
به مربی خود باید اعتماد کنیم. خداوند هرگز بنده اش را رها نمی کند که 
ضایع شود. به انحاء مختلف روی این مصنوع خود کار می کند تا آن را به 


مقصد برساند. 


وقتی کسی را همه طرد کردند. آن وقت خدا او را پناه می دهد و می 
گوید: خودم تو را می خواهم. «یا فلجا کل مطر ود؛ (1) ای پناه هر رانده 


شده |» 


عادت و عبادت 


با تکرار کردن کارهای خوب عادت حاصل می شود. بعد عادت به عبادت 
منجر می شود. عبادت هم معرفت ایجاد می کند. بعد ملکات فاضله در فرد 


به وجود می اید و نهایتا به ولایت منجر می شود. 


عادات و عبادات تفکر لازم دارند. ولی ملعات تفعر لازم ندارند. ملکات 
خوب از عادات و عبادات خوب بهتر است. 


ص: 70 


1- دعای جوشن کبیر. 


ابتدا فرمان خدا را بردی, عادت ایجاد شد. وقتی از انجام این کار لذت 
بردی, کارت عبادت شد. هنگامی که این کار جزء ذاتت شد و دیگر لذت هم 
نبردی, ملکه حاصل شد. عادات به عبادات و عبادات به ملکات منجر می 
شود. هر وقت به ملکات رسیدی, ادم شده ای؛ چون ملائکه به تو سجده 


کرده اند. 


راه ریاضت 


این امت به ریاضات احتیاح ندارد. اگر ریاضت لازم بود, پیغمبر و ائمه و 
ریاضت می کشیدند, ولی این کار را نکردند و زندگی عادی داشتند, ازدواج 
کردند و خانواده تشکیل دادند. ریاضت کشیدن خوب نیست. مثل آدم برو 
ِِ مر( ای 9۶ بازار و عرصه 0 0 ِ» 1 منتها با مردم خوب 
ِ بده. 


فرمان خدا را بردن. و بدان مطابق رضای خدا زندگی کردن ریاضت 


وادار مکن. 
ص: 71 


کسانی که ریاضت می کشند, مکاشفه برایشان رخ می دهد ولی بعد از 
آن با مردم بدخلقی می کنند. علاوه بر آن در رابطه با دنیا و معاصی, مثل 
کرت ای هت که فک وود ارام کار وس ای کی 
یکباره جست می زند و ماهی را از داخل حوض می گیرد. 


اهل ریاضت 


اهل ریاضت از ریاضت های خداداد که معجزه است. به سوی ریاضت های 
خودساخته که سحر است فرار می کنند. اگر به راستی در پی ریاضت 
هستی, در عرصه زندگی ات با اخلاق شایسته و رفتار پسندید[] عمل کن: 
نه اين که مشکلاتی که خداوند برای رشد دادن تو برایت آفریده است را 
رها کنی و در گوشه ای سختی های تصنعی بر خود تحمیل کنی. 

همین احکام ظاهریه در شرع و آنچه خداوند در زندگی برای فرد پیش می 
اورد. خودش ریاضت این امت است. اهل ریاضت می خواهند با ریاضصت 


های خودساخته یک جوری از ریاضت های خداداد فرار کنند. 
ص: 72 


وقتی که گوسفند را سر می پر تد تحت آنتت: از اتشن بگذارند که خوب 
دست و پا بزند. چون همه لذت هایی که در طول عمرش برده یک طرف و 
کند. 


مثل یک دانه 


انسان اول مثل دانه است که زير خاک, در تاریکی و ظلمات قرار دارد. 
وقتی مقداری اب (محبت و معرفت) به او رسید, جوانه می زند. جوانه 
گردنش را خم می کند و به خاک فشار می اورد تا ان را بشکافد (سر به 
گریبان فرو بردن و عبادت و خودسازی) خاک که شکافته شد یک جوانه زرد 
و نازک بیرون می اید (رنجوری تن سالک پس از عبور از حجاب طبیعت) 
بعد افتاب که به او تابید کم کم سبز رنگ می شود و رشد می کند و شاخ و 
برگ می دهد و گل می کند و میوه می دهد. 


به دور خود 
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سینی می چرخد, ولی آخر کار در یک نقطه می ایستد و دور خودش می 
چرخد. مومن هم همین طور است. اول دور عالم می گردد, ولی آخر کار 
دور خودش می چرخد. چون می فهمد که مقصد در درون خودش است. لذا 
خود به خود می شود. 

وقتی فرفره در یک نقطه می ایستد و دور خودش می چرخد, اصلا معلوم 
نیست که حرکت می کند. مومن هم همین طور است و آخر کار, ظاهرش 
دیگر حرکت ندارد, گرچه در حقیقت از همه سریع تر و پرکارتر است. 


انقلاب سالک 


ریزند. بعد از مدتی در اثر گرمای افتاب يا انش, انقلاب پیدا می کند و به 


سرد و ارام و خنک کننده است و غذای امیر المومنین و اولیای خداست. 
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پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد 


کارش را به پیش ببرد. آها اکر ضایر پاش به دزیم ارام وکنی هی شود ن 
به مقصد می رسد. 


در جامعه هم وقتی انقلاب می شود. بعضی شلوغ کاری ها هم اتفاق می 
افتد و ممکن است به بعضی افراد بی گناه هم تعرض شود. اما کمال در 
این است که از مرحله انقلاب به مرحله سازندگی, یعنی ساختن و تن دادن 
به مقدرات الهی برسد که جامعه آرام و خنک می شود و حق همه ادا می 
شود. 


شتابزدگی در سیر 


در سیر الی الله عجله کردن و تقلا و فشار آوردن نه تنها نتیجه ای ندارد, 
بلکه راه را مسدود می کند. انچه راه را باز و نزدیک می کند, ادب و تواضع 
است. 


از خدا و اولیای خدا با زور نمی توان چیزی گرفت. به خانه اهل بیت علیهم 
السلام تنها با ادب و افتادگی می توان راه پیدا کرد. همچنان که سلمان راه 
یافت. اما برخی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام خواستند با فشار و زور 
و شکستن در وارد 
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خانه اهل بیت شوند. 


در محضر اولیای خدا ادب و انتظار را پيشه کنید تا بتوانید از آنها بهره 
ببرید. با شتابزدگی و زور و اصرار موجب محرومیت خود نشوید. 


معاینه 


خواب و مکاشفه و مشاهده, هم خوب و هم بد دارد و گاهی هست و گاهی 
هم نیست. اما معاینه همه اش خوب است و همیشگی و دائمی است؛ : چون 
مال دل و جان و جانان است. در معاينه, صاحبخانه آمده و در دل ساکن 


شده است. 
مکاشفه و مشاهده گاهی هست و گاهی نیست, گاهی قشنگ است. گاهی 
زشت. آها صفانتم. همتتزنکی است و تصاما فشنی است. معاینه عین الیقین 


است. 


در حدیت اولولالباب حضرت فرمود: «فعاین ربه فی قلبه :(1)پیس 
پروردگارش را در دل خویش بالمعاینه دید.»> 


وقتی شخص به معاینه برسد؛ خدا| وارد قلبش می شود 
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1- بحار الانوار, ج 36 ص 404. 


و شنک از آن بیرون نمی رود. حق الیقین بالاتر است و مخصوص انبیای 


مجذوب سالک 


بعضی ها سالک مجذوب اند, بعلی با عبادت و کارهای خیر کاری می کنند 
که جذبه الهی , به آنها می خورد.«فَمَن کان یَرَجُو لقاء رَبه قَلیِعْمل عملا 
صالحا | ایس هو کس که راهان تعلاقات پروند کارشن هی باشد: با ید قمل 
شایسته انجام دهد.» اما بعضی مجذوب سالک اند. یعنی از همان اول 
خدیه الی بت ها شوروه و اما رات واه اتواکیه اسنت: 


رغبت است. انها فاعل هستند, اما بدون تحریک و تحریض. همچنانکه 
خداوند از شدت غنا و عزت؛ فاعل بدون تحریک است. 


غض بصر 
«غضوا آبصارهم عما حرم الله علیهم ؛(2)دیدگانشان را از 
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1- سوره کهف. یه 110 
2 |ابلاعور خیم 93 1 


آنچه خداوندٍ حرام نموده است فرو پو شید ند. ۳ این از صفات متقین است. 
مرحله اول آن؛ نگاه نکردن به نامحرم است. مرحله دوم به این معناست 


که اگر با مال حرام, يا شبه ناک برخورد کنند, ات آنکضن بصر کردم و 
رف قطظر شین کتن اها ارات خمسالای این آنشت که اصل ماس ال 
کت ۶ 01100 


از دنیا نگو, از خلق نگو, از خودت هم نگو, از خدا بگو. چند وقت که تنها از 
خدا بکویی اگر غیر از او چیزی هم وجود داشته باشد از یادت می رود و غیر 
ایکا ده 

کسی که سرش به کرامات گرم شده, از مقصد حقیقی غافل مانده است. 


شود. اگر در راه خوابی يا معاشفهای رخ داد,. حواست پرت نشود. اینها 
اجیل راه است. راهت را ادامه بده و تمام حواست به صاحبخانه باشد و 
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شراکت در کارهای خیر 


دوست اهل بیت علیهم السلام با دل و نیت کار می کند. و چون به همه 
کارهای خوبی که در عالم انجام می شود رغبت دارد و راضی است, در 


با یت خود می توانید در همه کارهای خیری که در عالم انجام می شود 
شریک شوید. «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم :(1) کسی که به کار 


باشد.» 


وقتی برادر مومنت عبادت می کند, مثل این است که نو عبادت کرده ای و 
واب ان به تو هم می رسد. 


خیر خواهی 

هميشه سعی کنید خیرخواه دیگران باشید و برای شد حان خدا چیز خوب 
بخواهید. موّمن می تواند با دل خود به اهل اسمانها و زمین خیر برساند, با 
نیت خوب, با دعا کردن. مثلا در روایت امده است: کسی که صلوات 


ص: 709 


1- نهج البلاغه, حکمت 154. 


متس ی نت العف رت 


خداوند انچه را طالبش هستی از در و دیوار بر تو می بارد. 


اوائل راه. سالک با فکر و خیال و خواب حرکت می کند. مثلا وقتی در خانه 
تان بر سر سفره می نشینید به اهل خانه خیلی توجه نداشته باشید و در 


نظر بگیرید که چند تن از اهل بیت عصمت و طهارت را مهمان کرده اید. 


چند بار که تکرار کردید. خواهید دید اين نیت شریف چه اثار مبارکی بر 
شما و خانواده تان خواهد گذاشت. زن خانه هم با همین نیت غذا بپزد و 
خانه را جارو کند. 

با نیت کار کن. مثلا در حمام خودت را به این نیت بشوی که داری نفست 
را از صفات رذیله و از هوی و هوس و ارزوهای دور و دراز می شویی. 
سرت رابه این نیت اصلاح کن که داری گناهان و خیالات باطل را از 
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وجودت قیچی می کنی. سرت را به نیت شانه کردن سر یک نز نیم شانه کن. 
خاک ار هی ولاس ها را که وی هس رون ری 
دشمنان اهل بیت از زندگی و وجودت انجام بده. چند وقت که با نیت کار 
کردی, آن وقت ببین که تور همه فضای زندگی ات را پز می کند و راه 
اگر با نیت و توجه هفتاد بار به محاسن خود شانه بزنی همه صفات رذیله 


اتای هی شود اقا سره هام یا را تس مایت اسان 


در راه کمال و سیر الی الله, سالک باید يیکه شناس باشد. همان کسی را 
که خدا سر راهت قرار داده و برایت فرستاده است, فرمان ببر و از او 
استفاده کن و هر وقت به مرتبه ای رسیدی که به فرد بالاتری نیاز داشتی, 
خدا برای تو خواهد فرستاد. 


اگر خواست و طلب صادقانه در تو باشد, حتی اگر کسی که به او برخورد 
کرده ای مرشد واقعی هم نباشد, 
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خدا قادر است که با زبان همان شخص هم, آنچه مایحتاج سیر و هدایت 
توست را به تو برساند. 


تقلا کردن و هر روز به سراغ پیر و مرشدی رفتن, نه تنها لازم نیست, بلکه 
مضر هم هست. از قدیم گفته اند؛ ای کهدو نا تیم دابا تور فی تور 
یا بی نمک. 


سبقت در تقرب 


اگر به یک دسته گوسفند که کنار نهر آب می خورند دقت کنی, می بینی 
آخرین گوسفندی که پایین دست گوسفندها ایستاده است. کمی که آب 
خورد نهر را رها می کند و گوسفندهای دیگر هم به همین ترتیب, یکی یکی 
می روند بالاتر تا آب زلال تر بخورند, تا اين که بالاخره به سرچشمه قنات 
می رسند. در سرچشمه قنات هم چند گوسفند را می بینی که سرشان را 
برده اند داخل مظهر قنات. همه طالب آب صاف و زلال اند. 


این سایة عالم انسانیت است که به عالم طبیعت افتاده است. گوسفندها 
در خوردن آب بر هم. سبقت. می گیيرند. مومنان. در خوردن. آب خیات: .دز 
ذکر خدا, در انجام هر 
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قرآن فرمود: هر کس سبقت گرفت مقرب است. اگر دقتی کنی خواهی 
دید که غیر از اشخاص دیوانه همه خلق دارند مسابقه می دهند. در برنامه 
های رادیو و تلویزیون, در میدان های ورزش؛ در کسب و تجارت؛ در عرصه 
سای سا اه ال فا یا که ای امه 


در مجاز و دنیا هم این سخن قران جاری است, لکن اصل ان سخن در 
اخرت است و پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام مقرب اند. در امر مجاز و 
دنیا مسابقه دهندگان و پیش افتادگان زیادند. ولی در امر حقیقت و اخرت. 
دقتی کنی میبینی که فقط محمد و ال او در این مسابقه پیش افتاده اند. 


شت قظر 
تو دنبال فسٌاق و فجار و به راه آنها نرو, اما اگر آنها 
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به تو میل کردند و به طرف تو آمدند و به تو سلام کردند تحویلشان بگیر. 
اگر اين کار را نکنی و دچار عجب شوی و آنها را از خودت برانی, گر ان 
هم به تو می گویند برو عقب بنشین. خدا هم می گوید تو که این همه 
معصیت داشتی و من آنها را به روی تو نیاوردم, با بنده من که اصلا معلوم 
نیست آنچه را تو معصیت او می پنداری واقعا انجام داده باشد و عمدا و به 
قصد معصیت کردن هم انجام داده باشد, چرا این طور رفتار کردی؟ 


خلاصه کسی را, به خاطر معصیتش از خود نران که آخرالامر خودت بروی و 
دستش را ببوسی و او را بیاوری تا راه سیر خودت باز شود. 

ان شاءالله سینه هایتان آنقدر بزرگ باشد که اگر همه مردم دنیا و همه 
معصیت کارها خواستند بيایند نوی خانه اهل بت علیهم السلام بتوانید 
بیذیرید, نه 1 نه این که قهر کنید و بگویید حالا که آنها می آیند, و ما اینجا 
نمی مانیم و بیرون می رویم. 


بذل جان و مال 
خداوند راه نجات را دل بستن به خدا و اولیا و فدا 
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کردن مال و نفس معرفی فرموده است. اول جهاد با مال است و بعد جهاد 
با نفس. نکند هنوز مالت را نداده باشی و برای جهاد با نفس به اینجا امده 
بانثنی: 


چیزهایی را که مخفی کرده ای و کنار گذاشته ای, اگر در راه خدا مصرف 
کنی خیلی رشد خواهی کرد. نکند مال و آبرویت را پیش خودت نگه داری و 
مصرف نکنی و به این مجلس بیایی "ون در ان ضورت: یج رنزند نخواهی 
کرد و عمرت تلف خواهد شد. 


در درگاه خدا و خوبان گاهي اوقات اشخاص را به خاطر یک کوزه خالی که 
به آندل هه است ه اد ان تاه بگذرد, ۱[ پذیرند. 


کسب جمعی 


دو کارگر خیار چین بودند که اولی روزی یک بار و دیگری روزی بیست بار 
خیار از مزرعه می چیدند. از اولی پرسیدند: روزی چند بار خیار می چینی؟ 
گفت: من و رفیقم با هم روزی بیست و یک بار خیار می چینیم. 


در عبادات و کارهای خیری که همراه با دیگری انجام 
ص: 65 


می دهی هم ممکن است نتیجه ای که جمعتان به آن می رسد, مانع از 
توجهت به انچه شخصا به آن رسیده ای شود؛ لذا در هر عبادت و عمل 
صالحی ابتدا خووت تیا کار کی بتوانی ببینی که چقدر کاسبی کرده ای. 
وقتی که کاسبیت راه افتاد, با رفیقت همراه شو و انجام بده. 


صدق در مجالس 


در مجالس اگر گوینده با صدق و خلوص سخن بگوید, پا شنونده با صدق و 
خلوص گوش بدهد, در آن مجلس خبری هست. ار هر دو انها با صدق و 
خلوص باشند که نور علی نور می شود. اگر شنونده با صدق و خلوص 
گوش بدهد, هرچند گوینده با حقیقت نباشد, خدا قادر است آنچه شنونده 
برای رشد و کمال به ان نیازمند است را از زبان همین گوینده به آو 


این که به مستحباتی چون غسل جمعه و نماز شب و... زیاد سفارش نمی 
کنم, به خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این است که آنها را سبک 
نشماری و 
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برای تو عادی نشوند. اصلا مستحبات را به خاطر پرر کش شان اختیاری 
کرده آند. 


کارهای خیلی قیمتی را مستحب کرده اند. فعل مستحب واجبات را با 
اعتبار می کند و زیبایی هم می اورد. خلق در جهنم اند, با واجبات از جهنم 
بیرون می ایند و با مستحبات به مدارج بهشت نائثل می شوند. 

عمل مستحب ایجاد حب ضق گند: عدالت محبت ایجاد نمی کند, ولی فضل 


و احسان محبت می اورد. عمل مستجحبی مثل هدیه و پیشکش برای 
دوست است که ایجاد دوستی می کند. 


واجبات مال عموم خلق و مستحبات مال خواص است. 


موقعیت علمی و اشتغالش مقید بود که هر روز زیارت عاشورا را در حرم 
با صد لعن و صد سلام بخواند. 


سجد[] شبانه 
نن 9 7 
«ومن اللیل قاسَجد له» ؛(1)مقداری از شب را برای خدا 
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1- سوره انسان, آیه 26. 


سجده کن. 


مقصود لیل دنیاست. سجده چیز بسیار با ارزشی است. شبها یک سجده 
طولانی داشته باشید. هر وقت حزن_و غم آمد, چه غصه دنیا و چه غصه 
آخرت. شب است. «وَسَبْحْة یلا طویلا»(1)در شبی طولانی خدا را تسبیح 
کن. 

مقصود از «لیلا طویلا » لیل عالم برزخ است. با سجده در لیل دنیا انسان 
از عالم برزخ سر در می آورد و آنجا باید فقط تسبیح کرد و گفت: «سبحانه 
سبحانه سبحانه». یعنی خداوند از هر خوبی که فکر کنیم بالاتر و منزه 
است. قیامت روز است و شب ندارد. یعنی غم و حزن به قیامت راه ندارد. 


در هر شبانه روز لااقل یک سجده طولانی داشته باشید. هیچ عبادتی مثل 


سجده نیست. 


به تربت امام حسین علیه السلام زیاد سجده کردن اخلاق را عوض می کند. 


حقیقت ایمان 
دین و ایمان هم یک اسم, یک صفت و یک ذات 
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1- سوره انسان, آیه 26. 


تاه ما کی اش رش امس ات ای ۶ 
در فهم دین نوشته شده صفت است. اما ذات و حقیقت دین خوب است. 
یک ذره از حقیقت ایمان بر همه ان اسم و ظواهر و همه علوم و کتاب ها 
برنری دارد. 


و باطن است. مبادا یک عمر با قواعد و الفاظ بازی کنید و از اصل و مغز 
غافل بمانید. 


فقه و فهم 


دهد. فقیه شدن دو راه وجود ان و و ری 
محبت. کسی که اهل محبت است فقیه است و درست و نادرست و خوب 


و بد و شایسته و ناشایست را بدون نیاز به تحصیل علم و درس خواندن 
تشخیص می دهد. 


بشر به صرف خواندن کلام حق به نجات دست نمی یابد. زود نگو فهمیدم. 
اول وا ندن اسنت: بجد 
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فهمیدن و بعد مصداق کلام شدن. وقتی به کلام حقی رسیدی تا مصداق آن 
نشده ای رها نکن. 


علم غیر از معلومات است. ان شاء الله علمتان به معلوم برسد, یعنی در 
وجودتان متبلور باشد. به نحوی که اگر پرسیدند معلوماتت چیست. بگویی 
بیاً ببین. 


راه نیل به علم الهی دو چیز است: یکی زهد در دنیا و دیگری عمل کردن 


شخص به انچه ی ذاند: 


پرسش 


خداوند فرمود:«قاسْألوا هل الدکُر ان کت لا تفلَمُون؛(1)از اهل ذکر 
بیر سید اگر نمیدانید.» اولا بررسی کن و مطمئن شو که نمیدانی. جه بسا 


در همین بررسی پی ببری که پاسخ همه سوال هایت در درون خودت وجود 
دارد. 


اما اگر دیدی نمی دانی, برای دانستن و فهمیدن سوّال کن, نه برای اظهار 
فضل خود, یا اثبات جهل طرف مقابل, یا برای زورازمایی و جدال و مراء. 
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1- سورا] نحل, آیه 43. 


آمبز التومفیم قاند. السلام فرمود «نسل. تققما و لا کفیال شا از ناه 
فهمیدن سوال کن و برای فضل فروشی و جدال سوال نکن.» از هر کسی 
سوال نکن اکز ظرفه مفانات را احل: کر تمیدانی: از اف شخال کن. 


راه صدق 


راه شیعه براه صدق است. ابتدای راه صدق است؛ «والّذٍی جاء بالطدّق 
وصذق به آولیک هم الْغتَفون 20 و کسی که راستی آورد و آن را تصدیق 
کوز: همانها پرهیزکاران اند.» آخر راه هم صدق است؛ «فی مفعد صدّق 
لد مَليک مَفتدٍر (3)در جایگاه راستی نزد فرمانروای با اقتدار عالم 
هستی.» صدق دق ۳ تصدیق کنید و در طول راه هم با صادقین باشید؛«کوئوا 
مع الصّادقین ؛(4)با صادقان باشید», تا اهل صدق شوید. 


صدق وادی امن است. صدق مصلح انسان است. 
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[- الخصال, 0 1 ض‌ 209 

2- سور ه زمره ایه ۷ 


4- سور|] توبه, ایه 1119 


صاحب صدق هی کار ندارد. راحتی در صدق است. کسی که صادق است, 
احتیاج به نقشه کشیدن و تدبیر و اندیشیدن ندارد. 


«النجاه فی الصدق 1(۳) نجات در صدق و راستی است.» فطرت خلقت را 


خداوند به صدق افریده است. 


صدق بالاترین سیاست در دنیا و آخرت است. صدق روی دست تمام 
سیاست های سیاستمداران عالم است. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: «الصدق سیف الله فی آرضه و سمائه,؛ 
(2) صدق شمشیر خدا در زمین و اسمان است.» صدق همه جا نافذ است.؛ 
می برد و پیش می رود. 

آنچه نزد خداوند ارزشمند است. صدق و صفای باطن است., نه مقامات 
علضفی و شتئون اجتماعی و ظواهر عبادی و تقدس شانی: خد| حامی صدق و 
صادقین است. 

در نیت و اعمالت هر چه صدق بیشتر باشد, ارزشش بیشتر است. 
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خداهند قرهود؛ «کونها قع:الضادفین (ظ) قمراه.با صادقان باشنید»* کویا به 
کنایه فرموده است: حالا که خودتان صادق بیستید, پا صادقان همراه شوید 
تا از صدق آنها بهره ببرید و صدق انها در شما اثر کند. 


خوب يا بد هر چه هستی صادقانه خودت را به خدا عرضه کن و بگو: خدایا. 
هر چه هستم مال تو هستم. 


طمع ورزی 


و اهل دنیاست. 


هر قدر طمع به خلق داشتن زشت است., چند برابر آن طمع به خدا داشتن 
زیباست. طمع, خواسته بدون توجه به لیاقت و استحقاق است و حد هم 
ندارد. دهان طمع یک لبش زیر هفت طبقه زمین است و لب 
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1- سور[] توبه, آیه 119. 


دیگرش بالای عرش. 


خداوند فرمود:«اِنَّ الاسان خلِق هَلوعا(1) انسان طماع آفریده شده 
است.» هیچ چیز جز خزانه خدا| طمع انسان را سیر نمی کند. ملک و حیوان 
این طور نیستند. خداوند انسان را مناسب خزانه اش افریده است. 


درخت طوبی 


خداوند نصیب کرده و من دیده ام که چگونه درخت طوبی در قلب های 
مومنین شاخه دارد. هر کس به صفتی از صفات نیک چنگ زده باشد. در 
واقع به شاخه ای از شاخه های درخشت طوبی چنگ زده است و او را به 
بهشت می کشاند. امیتوارم بة بیشترنن: شاخه های ان خی ز نیة: 


یک«ضفت: از آنمه‌عنهم السلام کون ما لوغ می کته روص ان کار کنیه 
و آن را تکمیل کنید. ما ظرفیت همه صفات آنها را در حد کمال نداریم. هر 
کص ار ای را مت ان ار سای ص :۱ 
تکفا وه ها باه اه مس وا هد 
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1- سوره معارج. آیه 19. 


ریشه همه مفاسد در دنیا سه چیز بیشتر نیست. یکی کبر که اول بار سبب 
شد ابلیس به خاطر آن از فرمان خدا تمرد کند و به آدم سجده نکند و 
راند[] درگاه الهی شود. دوم حرص, که اول بار سبب شد آدم و حوا در 
بهشت که انواع تنعمات برایشان فراهم بود زیاده روی کنند و از گندم که 
هیچ نیازی به آن نداشتند بخورند و از بهشت رانده شوند. و سوم, حسد که 
اول بار سبب شد قابیل برادرش هابیل را به قتل برساند. کبر و حرص و 


حسد از اثار حب دنیا می باشند. 

اما چیزی که انسان را از حرص منزه می سازد: 

قناعت کردن به آنچه خداوند روزی وی ساخته است. 

2- یی بردن او به این که آنچه خداوند به او نداده به مصلحتش نبوده است. 


۳- دانستن این که چیزی که مال او نیست و برای او مقدر نشده است را 


اگر بفهمیم حسد ورزیدن و خواستار محروم شدن 
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دیگری از آنچه خدا| روزی اش ساخته است.؛ به کسی که مورد حسد واقع 
شده زیانی نمی رساند و فقط ایمان و امان فرد حسود را نابود می کند, 
انسان از حسد نجات پیدا می کند. 


کمالات انسان 


از کمالات انسان این است که تا می تواند کسی را رد نکند. انسانی که با 
حق تعالی انس و ربط کامل پیدا نمود, آن قدر قوی می شود که ممکن 
است اصلا حالت رد نداشته باشد و هر کس را در حد خود پذیرا باشد و به 
او بهره دهد. 

دیگر از کمالات انسان این است که با بدها احسان و خوبی کند. چون این 


کار بر خلاف مزاج انسان و مخالف با نفس اوست؛ اخلاص در ان بیشتر 
است و الا احسان به خوب ها چندان هنر نیست و مال مبتدیان است. 


حیا و ادب 


نجش ندهی و 
ی ی 
میبدوارم < 7 
تند راه نروی که پرنده هایی رو 
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ادب و حیا درهای بسته را باز می کند و بی ادبی درهای باز را می بندد. اگر 
با ادب بروی, راه هست. اگر بی ادب بروی, راه بسته است. 


شخص با ادب به زمین ها, به آسمان ها و به خوبان خدا راه پیدا می کند. 


باید آن قدر ادب ورزید تا محبت طلوع کند. وقتی محبت طلوع کرد | دب 
کنار می رود. یعنی با هم یکانه می شوند. اینجاست که عبد کار خدا را می 


کند و خدا کار عبد را. 


اه هم شام ارو نی که فا با مساو ار ار وا نا موی 
فاد آ یر ها یک رده باضا و اخت اتمه انفة .علنمما هلاه هدارا 
توی ما می بینند. می بینی وقتی که بچه ات نماز می خواند چقدر : 


میکنی ! ائمه علیهم السلام که پدر حقیقی ما هستند چطور؟ 


خوش بینی و خوش گمانی 


انسان جاهل همیشه نقاط منفی افراد را می بینند و با بدبینی به مسائل 
نگاه می کند, اما انسان عارف هميشه 


ص: 97 


حسن و خوبی ها را می بیند. هنر آن است که از خار گل بسازی, نه اين که 
از گل خار درست کنی. 

زیاد عیوب و بدی ها را دیدن. چشم و دید دل را معیوب و گاهی کور می 
کند و به عکس, دیدن خوبی ها و نقاط مثبت, دید دل را بینا و نورانی می 
سازد و انسان به ارامش کامل و نفس مطمئنه می رسد. 


کسی که چشمش به دیدن زشتی ها عادت کرده و خوبی ها و زیبایی ها را 
نمی بیند, خدا و اولیای خدا و ملائکه الله که خوبی و زیبایی محض اند را 
هم نخواهد دید. اگر کسی طالب دیدن آنهاست, باید دیده خود را از دیدن 
بدیها و زشتیها پاک کند و به دیدن زیبایی ها و خوبیها عادت دهد. 


منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن 

زشت ها زشتی ها را می گویند و قشنگها غیر زیبایی چیزی نمی گویند. 
گمان ها و قضاوت هایی که در درونمان در مورد 
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دیگزان مف: کتیم کباطی انتیت الا که آزشان: بهخاخار. بای شایرین 
خباطی می کند.پش حوت حباطی: کته: جزای این آن ات که اگرجاهه زا 
بلندتر هم گرفت, خدا طرف را , به اندازه جامه بزرگ کند. 


قضاوت کردن و ارزش گذاری کردن برای بندگان خدا در درون خود, 
خیاطی کردن برای انهاست. انشاء الله هميشه خوب خیاطی کنید و برای 
بندگان خدا لباس خوب ببرید و بدوزید. حسن ظن به دیگران داشته باشید. 
هميشه لباس را , به اندازه یا بلندتر پبرید و بدوزید که اگر در اين کار ثابت 
قدم باشید, خداوند قادر است اگر آن لباس بلند ناشد: با آن بنده را تراک 
کند تا آن لباس به اندازه او شود و یا اين که لبه لباس را تو می گذارد و باز 


تمرین کنید که حسن ظن به مقمنین داشته باشید. هیچ گاه:تباید.به: نتدکان 
خدا سوء ظن داشت. اگر بنده ای چنین شد, چون خوب می برد و می 
دوزد» حق تعالی اختیار بندگان را به او واگذار می کند. 

در حدیث قدسی آمده است که حق تعالی مطابق 
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گمان بنده و حسن ظن او عمل می کند. 


به برادران و خواهران مومنت حسن ظن داشته باش تا جایی که بدی از 
آنها نبینی و اگر چیزی دیدی که در ذهنت خطور بدی کرد, حمل به صحت 
کن تا جایی که گویی اصلا چنان چیزی از او ندیده ای. اگر نتوانستی لااقل 
به خودت بگو این یک بدی است و در برابر آن چقدر خوبی دارد که من خبر 
ندارم. اگر چنین کردی خدا هم با تو همین طور رفتار می کند. 


هر طور که می خواهی خدا و اولاثش با تو رفتار کنند. تو با زیر دستانت 
رفتار کن. باید محبت کرد تا محبت دید. خدا مبدل السیات بالحسنات است. 
یعنی بدی ها را به خوبی ها تبدیل می کند. شما هم با خلق همین طور 


سعءة صدر 


امامان و دوستان واقعی آنها قدرت معاشرت و نشستن با همه گروه ها را 
دارند. در دنیا, هم با اهل طبیعت و جهنم می توانند بنشینند و هم با اهل 


ص: 100 


که اهل آخرت و ثواب اند, و هم در جوار قرب الهی با مقربین انس و 
معاشرت دارند. 


این از بزرگی و شرح صدر آنهاست که صفات حق تعالی در آنها تجلی کرده 


سب . 


با پایین تر و ضعیف تر از خودت, چه از نظر مادی و چه معنوی, بنشین و 
دست بر سرشان بکش تا خدا و خوبان خدا هم با تو بنشینند و دست لطف 


یکی از رفقا می گفت: همه آدم ها بنده زاده اند و بنده زاده ها بعضی 
خوب و سر به راه اند و بعضی ناقلا و شلوغ کارند. پدر بیشتر از انچه به 
فکر بچه های خوب و سر به راه خود است و برای آنها وقت می گذارد. در 
فکر بچه های ناقلا و شلوغ کارش است و وقت صرف نها می کند. 


خدا و اولیاتش هم همین طورند. طبعا کسی که به همه 
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خلق, اعم از سر به راه و شلوغ کار, مثل فرزندان خود تحام: ین کندر به 
همه انها علاقمند است و خواستار سعادت همه انهاست و نسبت به بچه 
های شلوغ کارش حالت دلسوزی و تاسف دارد. نه حالت عناد و کینه. 


نگاه فرد بینا و اهل معرفت به آدمهای ناقلا و شلوغ کار همچون نگاه یک 


همان کسی که ناقلاست و به شما ظلمی کرده است, آنچه که به دست او 
برای شما واقع شده کار خداست و قطعا مصلحت شما در وقوع آن بوده 
است. پس آن فرد ناقلا به شما ضرری نزده, بلکه به خودش ضرر زده 
است. در نتیجه مستحق ترحم و دلسوزی است., نه عداوت و دشمنی. 


عزت و ابرو 


ما وم 


عزت و ابروی موّمن خیلی ارزش دارد. برای همین 
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است که ثواب قرض الحسنه بیشتر از صدقه دادن است. چون در قرض 


خوب است کسی که قرض الحسنه می دهد در دل قصد کند که پس 
نگیرد, مگر این که خود قرض کننده بخواهد پس بدهد. اما در ظاهر به او 
بگوید: این پول را به شما قرض میدهم تا هر وقت داشتید., یا پس از فلان 
مدت به من پس بدهید؛ تا عزت قرض گیرنده محفوظ بماند. 


بزرگمردی 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «با کسی که از تو قطع رابطه 
کرده است., ارتباط برقرار کن. و از کسی که بر تو ستم کرده است. در 
گذر. و به کسی که تو را از عطای خویش محروم داشته است. عطا کن. و 
به کسی که به تو بدی کرده است, خوبی کن.» 


اين خلاف مزاج انسان است. معلوم می شود فايدة بزرگی در این معامله 
تو بدی کرده 
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این اخلاق خذاشست: خدا بانماهمین کار رامی کنجما با دا و اولیاکشن 
بدی می کنیم, ولی آنها جلو عطا و فضل شان را نمی گیرند و محروممان 
ی کی انا که سای یاه که لوصا موه است: حفت 
کند. این کار خیلی پر قیمت است. 


دیروز که ضعیف و محروم بودی, او به تو ظلم کرد و احتیاجت را به تو 
نداد. حالا که قدرت و امکانات یافتی شکرش این است که او را عفو کنی و 


اهل بیت علیهم السلام چندان سنگین نیست. 


امر به معروف با عمل 


کسی که تنها با زبان. مردم را امر به معروف و نهی از منکر کند, یک عده 
از او تعریف می کنند و یک عده او را تکذیب می کنند. یعنی چون مردم را 
با زبان به سمت خود سوق داده است.؛ یک عده موافق او و 
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تشون ام مخاف اه ند ابا ار باعل ارس رف یا سر 
کند, دیگران بدون این که به خود او توجه کنند, مستقیم به سمت خدا می 
روند و از خدا| تشکر می کنند و افتی ندارد. اولی اسلام و دومی ایمان 
است. امام صادق علیه السلام فرمود: بدون زبان هایتان دعوت کننده 
1 


وقتی لقمان حکیم از دنیا رفت و جنازه اش را برای دفن آماده کردند, دو 
نفر از شاگردانش در حالی که به جنازه او نگاه می کردند, به هم گفتند: 
لقمان در طول عمرش نصایح بسیار زیادی به ما کرد, اما این نصیحتی که 
امروز به ما کرد 7 عمرش چنین نصیحتی نکرده بود. یعنی عملا دارد 
نشان می دهد که در ب پیشگاه الهی باید تسلیم و سکوت مطلق بود و اظهار 
وجود و رآی و سلیقه نکرد و به مقدرات الهی تن داد. 


همان طور که خدا با کارهايش خودش را به بندگانش نشان می دهد, تو هم 
با اخلاق و عمل خودت را به زیر دستانت نشان بده. 


ص: 10 


اصلاح خویش 


حضرت امیر علیه السلام فرمود: «بدی را از سینه دیگران درو کن؛ به 
وسیله ريشه کن کردن آن از سینه خودت.»(1) شخص وقتی خودش را 


پاک کرد. دیگر در خلق شری نمی بیند. 


قوچی جلوی آیینه ای ایستاده بود و عکس خود را در آن میدید. هر چه جلو 
و عقب می رفت. می دید آن قوچ مقابل هم همان کار را می کند. قوج به 
قوچ مقابلش شاخش را نشان داد و دید او هم شاخ خود را به او نشان 
میدهد. اخرالار با شا ود ه فوچ‌صعایل.مله کرق و به اه ورد و 
شکست و فهمید با خودش دعوا می کرده است. 


مومن ۹ مومن است. اک دیدی دیگری به تو حمله می کند, در واقع 
خودت هستی که در 9 وجود او نمودار شده ای. با جنگیدن بی 
معناست. خودت را اصلاح کن. 


دعوت به دین خدا 


نهر اف ام را بهغناوت: و عمل به اخکام واداز کردن 
ص: 106 


هکس 17 


فایده ای ندارد. این کار مثل این است که از بازار میوه های خوب بخرید و 
به درخت چنار و نارون بچسبانید. چند روز که گذشت 0( 
خشک می شود و می ریزد. باید با محبت و با عمل و نه با زبان, اشخاص را 
به دین خدا جذب کرد تا خودشان درخت میوه شوند و میوه های احکام و 
عبادت از درونشان سر بر اورد. 


کسانی که مرتکب معصیت می شوند, هنوز به بلوغ نرسیده اند. معصیت 
فرد تابالخ خیلی مهم نیست, برآشفته نشوید. بلوغ تنها به من نیست. 


تاه اشت, لاامی کس اما وا ا رصان نامه 


این قدر که گناه کردی و خدا به تو گفت: عیب ندارد و این قدر که مثلا نماز 
صبحت قضاشد و به خودت گفتی عیب ندارد, خوب برای گناهان و خطاهای 
دیکر ان هم بخو عیت تدارد و آنها را اد خووت تران: 
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همان گونه که خدا و اولیائش به خاطر خطای دوستانشان از آنها روی 
برنمی گردانند و عنایاتشان را دریغ نمی دارند. شما هم با دوستانتان که از 
شما کوچک ترند همین طور رفتار کنید. اگر خلافی از انها سر زد. از آنها 
روی نگردانید و قطع رابطه نکنید. حتی اگر به اين خاطر خسارتی هم به 
شما وارد شد, خدا ضامن است و جبران می کند. 


فرزندان ائمه علیهم السلام 


اگر از مشقی که یک بچه دبستانی نوشته, یا نقاشی ای که کشیده است 
ایراد بگیری, چنان به او بر می خورد و اخم می کند و از تو ناراحت می 
شود که ممکن است تا چهل سال بعد هم یادش نرود و بالاخره تلافی کند و 
تو را به همان خاطر بزند که چرا صنع او را نکوهش کردی. 


بچه که اين طور است, خدا و اولپای خدا چطور؟ آیا جا دارد که از صنع آنها 
ایراد بگیری؟ شیعیان و دوستان آمیر المومنین بچه و فرزند و مصنوع ائمه 
اند. اگر از آنها 
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اگر خبردار شوی که کسی به بچه پا نوة تو احترام گذارده و محبت کرده و 
او را بوسیده است. چقدر لذت میبری و شاد می شوی و تشکر می کنی. 


الفه غلییح الماام ختاهر : 


هر کس خود را در راه خدا| به مقمنین و مومنات ایثار می کند, خدا| هم 
خودش را , به او می دهد. 


گذشت خیلی جا دارد, هر چه برویم باز هم راه هست. وقتی فرد غرق در 
1 در راه محبت خدا و 


هر کس هر چه در راه خدا بدهد, متناسب آن جزا می گیرد. البته باید 
قصدش خدا باشد, نه جزا گرفتن. اول پول و آبرو, بعد اخلاق و صفات. و 
آخرالامر جان و خودش را بدهد. خوب است انسان پاکباز باشد و خودش را 
در راه خدا بدهد. مثل قمار بازی که همه 
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چیزش را باخته و آخر کار خودش را هم میبازد. در قمار عشق با خدا و 
اولیاتّش باید پاکباز بود. 


هر وقت خواستی در راه خدا پیش بروی مقداری از چیزهای سنگینی را که 
داری بریز تا بارت سبک شود و راحت تر راه بروی. یعنی از مال, قدرت.: 
علخ مره ار ات کی کن اس سا 


پول را باید پلی جهت حرکت خود به سوی خدا قرار داد. باید در راه خدا 
انفاق کرد تا به خدا رسید. ابرو را باید ریخت, منتها در راه خدا[] 


محب صادق ابتدا مال و آبرو می دهد, ولی بعد می بیند خودش را که مهم 
نر از همه تعلقات است. بذل ننموده است و در واقع انچه را هم که انفاق 
کرده است, برای خودش بوده است. 

درک این معنا جنبشی در او ایجاد کرده, خودش را در طبق اخلاص گذارده و 
ایثار می کند. کسی که از خود گذشت., از همه چیز گذشته است. بذل 


وجود, جامع همه خیرات و نیکی هاست و کسی که چنین گذشتی نمود, همه 
کارهای او خالص است و حق تعالی در وجود او حاکم است. 
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خداوند فرمود: من جان و مالتان را به بهشت خریدارم. امدیم جان و مال 
خود را به او فروخته و با او معامله کنیم, وقتی به خود امدیم دیدیم که جان 
ال مت و ها ام اس ام مالک اس یس ال میاه 
شد. چون مالکیت او ثابت بوده و هست و برای ان معامله ای لازم نیست 
انجام شود. 


ارزش موّمن 


مومن نزد خدا شریف است و یک موی او را در قبال همه زمین و اشتضان 
نمی دهد. 


صاحب مال قیمت مال را می داند. خدا یک موی سر موّمن را به همه عالم 
نمی فروشد. شما قیمت خودتان را نمی دانید, لذا گاهی اوقات خودتان را 
ارزان می فروشید. 

بهلول الاغ لنگی داشت. آن را به حراجی داد تا بفروشد. حراجی شروع به 
تبلیغات کرد که این الاغ نیست. بلکه براق است و همان مرکبی است که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم با آن به معراح رفتند. انقدر از ان 
الاغ تعریف کرد که خود بهلول باورش شد و دید حیف است ان را 


1 


بفروشد؛ لذا فریاد زد نمی فروشم. نمی فروشم و حق الزحمه حراجی را 
داد و الاغ را پس گرفت. 


مرن رای سای اشت ها ان عاوت می نومه مرا و 
رود. هر چه خدا و اولیای خدا می گویند تو خوبی و با ارزشی, تو باور نمی 
کنی و خودت را بد و کم ارزش میدانی. مشکل در باور خود توست. 
شخصی که خود را حقیر و بد می پندارد, خود را ارزان می فروشد. اگر 
کسی پیدا شود که بتواند برای او حق مطلب را در توصیف ارزش و بزرگی 
یک دوست اهل بیت ناب ادا کند و آن شخص هم آن را باور کند, دبک 
حاضر نخواهد شد آن را در قبال متاع کم ارزش دنیا بفروشد. 


ما عضوم وی تسا الم سس ماه کار نصا سا 
دارند. بيایید ما هم به خودمان ایمان بیاوریم. 


شما خودتان را کوچک نشمارید. هر چه که خود را کم ارزش دیدید, خد 
خودت قبول داری؟ محکم می گوید: نه. خودت باید قبول کنی. قبول تو 
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جنین در رحم مادر وقتی چهار ماهه شد و روح در او دمیده شد. دیه اش ده 
برابر می شود. عبد در رحم دنیا هم ابتدا نماز می خواند و عبادت می کند 
تا این که میت امیر المومتین غلبه الضلام در آه دمیدم می شود آن .وفت 
شرافتش ده برایر می شود و خدا یک موی او را با همه عالم عوض نمی 
کند. 


خق تعالی در حدیت قدسی. می فرماید: اسمانها و زمین کنجایش مرا تدازد 


و لکن قلب بند[] موّمن من گنجایش مرا دارد. بین قلب و جان موّمن چقدر 
بزرگ و وسیع است ! 


وقتی ایمان می آید انسان بزرگ می شود و مثل کسی می شود که از 
محل بلندی به محل زندگی و رفت و آمد مورچه ها نگاه می کند و مبدأً و 
مقصد آنها را یکجا می بیند, خلایق را همین طور مشاهده می کند و گذشته 


وانده انیا زا مطلم. است. 


جسم و نفس و روح ما, ظرف جسم و نفس و روح ائمه مان است. ما 
ظرفیم و انها مظروف اند. قربان این ظرف که چنان مظروفی دارد. 
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دل موّمن خانه بهشت است. در کوچکترین 11 می توان همه اهل عالم را 
مهمان کرد. نمونه اش دعاهای مومن است. 


دل که غمناک شود خیلی کوچک می شود و دیگر نمی شود چیزی در آن 


رب ت. دل موّمن انقدر وسیع است که اسمان و زمین و عرش و کرسی و 
خود خدا در آن جا می گیرد؛ ولی وقتی غمنای شود کوچک می شود. 


جهنم از موّمن فرار می کند؛ چون آتش سردی که او دارد جهنم را خاموش 
می کند. انش محبت خوبان سرد و لذیذ است. 


ممکن است خداوند کسی را دوست داشته باشد, ولی عملاش را دوست 
نداشته باشد و برعکس, یعنی خدا عملش را دوست داشته باشد, اما 
افتاده اند, هر چند به ظاهر اعمال خوبی داشته باشند. 
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ویژگی های مومن 


مومنان شیرینی شناس و شیرینی پسند و شیرینی خور و شیرینی ساز و 
شیرینی فروشند و به دیگران هم شیرینی را می شناسانند و می خورانند. 
اخلاق خوب, کارهای خوب, معرفت و 0[ و ذکر خدا, محبت خدا و 
اولیای خدا, همه حلاوت دارند و شیرین اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


مومن مثل عطر است. همچنان که عطر خودش را معرفی می کند. مومن 
هم با عمل و اخلاقش معرف خود است. 


دون اهل بیت علبهن )المنلام. خنوم نمی وگن به خاظز فوویی نش 
به خدا و خوبان خدا. گریه هم نمی کند. مر به خاطر دور شدنش از انها. 


وجودش ارآ درست شده ۳ آن ۹ 0 ولی 71 می گوید 


ماهی بزرگی به نام هیون در اقیانوس هاست. گاهی اوقات به خشکی می 
افتد. وقتی به خشکی افتاد. چند روز 
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بالا و پایین می پرد تا جان دهد. روز اخر پوستش شکاف بر می دارد و 
پوست می اندازد. از زير پوست دو تال ی عم اور بان بان ها برهاز مه 
کند و دوباره به اقیانوس بر می گردد. 


موّمن هم مثل هیون است.؛ وقتی به دنیا افتاد آن قدر سجده می کند و سر 
ترس ها وا ای هت با ال سا مسا یا ال وه 


باز گردد. 


موّمن مثل گل است. وقتی آب به گل ها نرسد, گل ها گردن کج می کنند و 
سر به زیر می افکنند و التماس اب می کنند. وقتی اب به انها رسید, 


وفتی: ار ذکر خدا و خوبان خدا به دوست اهل بیت نرسد, یژمرده می شود 
می شود و سرش را رو به اسمان بلند می کند و تشکر می کند. 


مومن خیلی زیرک و زرنگ است, حتی سر شیطان کلاه می گذارد. همه از 
شیطان فرار می کنند, شیطان از مومن ۱[ همه از ۱[ 
تزور ارام 


ص: 116 


می ترسد و فرار می کند. یت حرفی بزند, موجب رشد 
موّمن می شود. همان طور که وقتی شیطان به حضرت عیسی علیه 
السلام گفت: اگر تو زاهدی پس چر| به دنبال کلوخی هستی که برای 
خوابیدن زیر سرت بگذاری, جصرت عیسی کلوخ را پرتاب کرد و فرمود: تا 
زنده ام دیگر کلوخ زیر سرم نمی گذارم. شیطان هم گفت: من هم تا زنده 
ام به موّمن حرفی نمی زنم. 


همان طور که جنین در رحم مادر در یک کیسه آب در کنار جفت قرار دارد 
تا در اثر ضربات. اسیب به او نرسد. مومن هم در دنیا و در رحم عالم 


حساس بودن خیلی خوب است. آنقدر از آن استفاده کنید تا آرام بگیرد. آن 

وفتختلبا تن بودنفی رود یفن فت: اند ان شاءالله کسانی که مومن را 

ان کرو دا امس یاس امک ند ای آن: 
به او روح و راحت بدهند و به سوی عزت و یقین ببرند. 
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معصیت مومن 

معصیت برای دوستان اهل بیت علیهم السلام مثل لباس عاریه است. 
مقمن محال است معصیت را دوست بدارد, هرچند تحت فشار غرایز و 
جنبه های طبیعی از او سر بزند. 

«وکَرّة یم الق والفُسوق والعضیان(1)و کفر و فسوق و عصیان را 
مکروه شما ساخت.» چون معصیت را با گره بی میلی انجام می دهد, 
برایش نمی نویسند. 


روز قیامت هم این لباس عاریه را در می آورند و تن اشقیا می کنند و در 
عوض عمل خوب اشقیا را که مال موّمن است و برای اشقیا لباس عاریه 


اهل ولایت و دوستان اهل بیت علیهم السلام محال است گناه را از آن 
جهت که گناه و معصیت خداست دوست داشته باشند. ممکن است در اثر 
فشار شهوات و خواسته های طبیعی از يکي از آنها سر بزند, ولی در همان 
حال ارتکاب گناه شرمنده است و به خاطر آن از خودش بدش می آید. 
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1- سوره حجرات. آیه 7. 


دل _معصوم است و خطا نکرده است. روی دل را آشغال گرفته است که 
در آخرالرمان آن: اشغال ها را هم خداوند با ابتلاتات کتار می زند وروی 
ده تیا مت کی ایام ان اه ال هر که اه ار 
فا 


در زمان سابق برای شستن ظرف های مسی و برنجی, اول مقداری خاک 
فرفاسته زوی ان مت مالیدند وسعد انها زاف شانیدند: ظرفی را که سگ 
دهان بزند هم شرعا باید خاک مال کرد تا پای شود. 


گاهی اوقات خدا هم برای جلا دادن و پاک کردن بنده ای امکان می دهد که 
گناهانی به دستش جاری شود و بعد در اثر همان گناه چنان سرشکستگی 
پیش خدا پیدا می کند که از عجب پای می شود و چنان حالت توبه و فرار 
از گناه در او ایجاد می شود که او را در مسیر طاعت و بندگی ثابت قدم 
ها لصتم که 


رغبت در عبادت 


ولایت همان رغبت است. همان گونه که اگر کسی چیزی را بدون رغبت و 
با اکراه به ما بدهد و بخواهد بر 
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ما منت بگذارد, هر چه باشد نمی پذیریم, عبادت بی ولایت هم پذیرفته 


لسان عاقل وراء قلب اوست. لذا اول دلش میل می کند. سپس زبانش 
ذکر می نماید. 


قبل .از انجام عبادت: اندکی تامل کن: رغبت ومیل و اشتیاق خواهد آمد. آن 
وقت به عبادت مشغول شو؛ همان طور که قبل از وارد شدن به حرم برای 
زیارزت ادن دخول :هی خوانیض :اکر. وغبت باشتد: تعانص اختمالی غمل فابل 


اگر انسان گرسنه نباشد و غذا بخورد (چه مادی و چه معنوی) از آن غذا| 


تفکر و تعقل 


راه رشد در تذکر و تفکر و تعقّل است؛ یعنی بهره گرفتن و به کار گرفتن 
ذکر و فکر و عقل. 


کسی که می خواهد یک خانه بخرد. چند مدت در خیال خود مشغول آن 
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ی بکشیم. لطیف تر می شود و به تفکر و تعقل می 


تفکر یعنی از فکر خود استفاده کردن, تعقل یعنی عقل خود را به کار 
گرفتن, تذکر یعنی از ذکر بهره بردن این چند قلم شرط نجات انسان است 
و قران بر آن تاکید می کند. 


اين که گوسفند حیوان شریفی است و همه چیزش حلال و پاک و نافع 
است. مال این است که نشخوار کننده است ؛ یعنی چیزی را که می خورد 
دوباره مزمزه می کند و فکر می کند که انچه خورده چقدر خوشمزه است. 
انسان هم از علم و فهم و کمال, هر چه که می شنود, باید روی آن فکر و 
مطالعه بکند. انسان هم اگر تعقل و تفکر کند شریف می شود. 


۱ یه ۳ ] 
آشکار شود. اینها طعام های بهشتی و غذاهای سفره اهل بیت است, با 
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شرت[ 2[ 


باید از آنها خورد تا بهره بیشتری برد. 


سعی کن مزه آنها را با مطالعه و تفکر احساس کنی. اگر نماز را مزمزه 
کنی, حجت خدا در آن پیدا می شود و اگر قرآن را مزمزه کنی و مطا مطالعه 
نمایی و فرمان ببری, از همه اهل دنیا مستغنی می شوی. 


برای باز شدن ذائقه روح و چشیدن طعم غذاهای بهشتی در اذکار و 
مناجات ها و عبادات. باید آنها را مزمزه کرد؛ ؛ یعنی با تامل و تفکر به آنها 
پرداخت. 0 فل یا بات حاال کشت که اه من و درا 
دوباره به دهان آورده و نشخوار می کنند, باید غذاهای روحی را هم با تفکر 
نشخوار کرد تا طعم ان ظاهر شود و تحلیل برود و جذب روح و جان انسان 
شود. مجالس ذکر خدا و خوبان خدا مرتع مومن است. 


قلب مومن مثل غنچه است. موّمن با تفکر و تعقل و تذگر در خوبی خدا و 
ات رس ار شعت سای ی فف عت تا کرسا آرا 
راضی میشود؛ دقت یه توضاا بر شیور غنخه, ول هی ناد وی نشکهد: و 
کارش تمام می شود. 
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اگر یک خورده تفکر کنی خیلی زود راه می افتی. در حدبت اولوالباب آشفه 
است : تا تفکر کنی, حب خدا تو را می گیرد و بقیه راه را محبت میپرد. 


چشمه محبت امیر الممنین در باطنتان است. کمی سر به گریبان فرو 
برید و در درون خود کار کنید تا به اب برسید. اگر اهل فکری. فکر و ار 
اهل دکریه ذکر گنه اکر اهل.دلی.با دلت کار کت که از هضه بالاتر است: 


شب و روز مقداری به تفگر بپرداز و ببین اين پدر و مادر به این خوبی را 
چه کسی به تو داده است., این بدن سالم را, این عقل سالم را, این زن و 
بچه را و این همه نعمت را چه کسی به تو داده است. 


شخص خردمند باید در هر شبانه روز زمان هایی را به خود اختصاص دهد و 
در مورد این که خداوند درباره او چه کرده است بیند بشد. 


کی که تفکر هعقل هد کر تذاشسته. با تن رشد ندارد. هر شب بعد از 
خواندن نماز مغرب یک ربع بنشین و فکر کن. اگر چیزهایی که به فکرت 
امد قشنگ بود. شکر کن و صلوات بفرست و اگر زشتی ها به فکرت امد 
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هر چه را قشنگ دیدی که خدا کرده است و هر چه را هم زشت دیدی, چه 5 
که 
همه را خدا کرده است. 


خوب است فکرهای هر شبت و هر چه به خاطرت آمد را در دفترچه ای 
یادداشت کنی, هم چیزهایی را که خدا داده و هم هر چه را که خودت کرده 
ای, چه زشت و چه زیبا. 


لازم نیست از زندگی ببری و خلوت کنی, اگر هر شب یک ریع فکر کنی, کم 
ها هشن ه اد فکه مایم کار هایر وتوی ات هه نتو هد 9 


یاد خدا این نیست که انسان درها را به روی خودش ببندد. همان یک ربع 
خلوت و تفر دش مورد این که کجا هده ای الان کجا هستیر تها تاه 
خواهی رفت, کافی است. 


فکر که بکنی همه چیز پیدا می شود. یک ساعت تفکر از عبادت هفتاد سال 
بهتر است. مقصود از ساعه لحظه ای است که گم شده ای را که دنبالش 


می گردی 
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پید | می شود. وقتی دنبالش می گردی فکر نیست.؛ لحظه ای که پید | می 


ساعت چند تاست, زمان آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم, 
هنگام ظهور امام زمان علیه السلام و لحظه آغاز قیامت. هفتاد سال عبادت 
یک.ظرف.و: لخطه. دیذار پیا مب ضلن. الله علیه و الهعسلم با دیدن اما 
زمان علیه السلام و يا ملاقات خدا هم یک طرف. 


یک دقیقه که بنشینم تا عیب يا حسن کارم را پیدا کنم. سبب می شود بهبود 
در کارم ایجاد شود و هفتاد سال کارم را پیش بیندازد. حتی ماهی یک بار 
هم که شده بعد از نماز فکر کن و به حساب خودت رسیدگی کن. با فکر 
می توان کاسبی هایی را پیدا کرد که یک معامله اش سود هفتاد سال 
کاسبی های قبلی را داشته باشد. 


عبرت 


عبرت سبب رشد انسان است. اگر کسی عبرت نگیرد. کارش خیلی عقب 
می افتد. دائم خدا با او کار می کند, ولی او نگاه نمی کند و نمی بیند و 
عبرت نمی گیرد. مثلا وقتی او از خدا فاصله می گیرد, خدا هم درها را به 
روف 
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اق مت شوه اما حون ای بهن غیت گام تمی کنو طلق این که د رها 
رت هی ای یفص آچه «اخ ما ای ان او که ات 


درک نمی 


ظلم و ستم 


به موازات عظمت و بزرگی فاطمه زهرا سلام الله که خزانه الهی است, 
یک شخص به همان اندازه در جانب ظلمت. از این امت بلند شد و دست 
به خزانه الهی زد و در حق ایشان ظلمی کرد که همه امت تا ابد باید ننگ و 
سرافکندگی آن را تحمل کنند. 


در هر جا که ظلم کمتر است.؛ ترکات: به. آنجا زوق.می. اور ند. 
آه یک مظلوم در همه چیز اثر می گذارد و هر کس به اندازه ایمان خود, 


پایش به سنگ می خورد؛ چون مظلوم مورد توجه خداست. هر چند کافر 


خدا نکند در یک مملکت به یک نفر ظلم شود؛ چون همه افراد آن مملکت 
صدمه و خسارت می بیند. خدا حامی مظلوم است. خدا نکند ادم نسبت به 


مظلوم های 
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خدابی ظالم شود. اگر یکی مظلوم واقع شود همه باید سهم بدهند. اگر 
آنق نیت یه نفسن:-خودش له اکند وه تفش را خندانی: کنر که شوخ 
کاری تکتد سین ندارد, ولی باید مواظطب باشد به دیگری ظلم نکند و 
مظلومی را زندانی نکند. 


مدیریت و مدارا 


اگر رئیس اداره ای هستی و یکی دو خطا از زیر دستت دیدی, به روی 
خودت نیاور و به رخ او نکش. وقتی که او دید در عین این که تو می 
توانستی همه عیب هایش را کشف کنی اصلا به عیوبش نگاه نکرده ای و 
اگر هم عیبی را متوجه شدی, به روی خودت نیاورده ای و باز هم به او 


مدیر یعنی مدارا کن. هر کس با زیر دستانش بهتر مدارا کند, مدیر بهتری 
است. وقتی مدارا کرد, انها عبدو مطیع او می شوند و از دل و جان برایش 


هنر ادب 
چیزها مخفی است. باید آن را با منقاث 
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یرفن آمزد. اهل محبیت: هتزهای بتر کین دار نی غلم.ز۱ از ائمه علیهم السلام 
می کشیدند. یعنی با محبت می نشستند. اصلا به حضرت نگاه نمی کردند, 
فقط حواسش به دلش بود و به آنجا که حضرت دارد صحبت می کند 
اتید نود. ان ترحستهة هار علم وا از خوالیان می کشبدند: خحتب سالم 
از محبوبش, مرید سالم از مرادش, شاگرد سالم از استادش, علم و 
معرفت را بیرون می کشد. طالب سالم از خوبان خدا علم را بیرون می 


_. 


کشد. به گوش و این ها کار ندارد. بلکه اخلاص و ادب نشان می دهد. 


حضرت سلمان را دیدی چقدر با ادب نزد پیغمبر خدا و ائمه علیهم السلام 
می تشستت: ور ان جوز علم را اخذ می کرد: نه مساله پرسید و به این 
طرف و آن طرف دوید. مومنین را سرافراز کرد. کم حدیث پرسید, ولی 
روغن کلمات و جوهر کلام را می کشید. «سلمان منا آهل البیت» ؛( (1) 
را خدا| 
روزی کند. یک: شا کر سر بایین. هی آندازد همه را در می اورنه مخت 
ارم شنت 
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عزت مالکیت 


خداوند ادض را نید فا ورن آفرنده اسنت: برای چه آدم پول بشود 
و روز و شب برای پول بدود, زن و بچه و همه چیز را فدای پول کند؟ چنین 
کسی آدم پول است و مملوک دنیا. اگر از دنیا یک قوطی کبریت داشته 
باشی, بین مالک آن هستی يا مملوک آن. اگر مملوک مال دنیا هستی, 
هميشه به تو می گوید: تا ی ات کیت 
برد, و مرتب به تو حکم می 


ولی اگر شما مالک شدی راحت می خوابی, به تو دستور نمی دهد. اگر هم 
کسی آن. را بردر بالاخره شما مالک آن هستی. اگر چند دست هم بگردد, 
هلک شتمانتت:. اک درز ای تیا هم به: ما نز فتته در آن دنیا به ما خوا هد 
رسید. ی ری نها ار ی وود ای که سیم با وروی 
به ارث بگذارید. 


خلاصه انسان نباید مملوک لباس خودش باشد و همین طور دست به سینه 
اوباشد که‌میادا خایی.ه علی شود قتحران لیاسن کون بافند. آين تیه 
کسی لباس بر تن نکرده است. بلکه به تن لباس رفته است. . مرنب 
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فرمان میدهد که در ی گ تنتنوم: اتوی من خراب ی 


انسان داده است. مال خود اوست؛ ملک اوست. شما مملوک آن نیستی. 
او مالک شما نیست, بلکه ملک شماست. این را خوب در نظر بگیرید و در 
آزن-دقفت ‌تواشته باشید. فالکیت غات ی آورد بت ادم‌دلیل نمی:. نود 


خواهد رفت. ولی اگر مالک دنیا باشد. هر پیشامدی هم بشود, تکان نمی 
خورد؛ جون ضاحب اختیاز است: خاطرش. جمع انست که مال هر کجا برود 
اومالک انشفت. 


اگر انسان مالک دنیا باشد, عزتش محفوظ است. وگرنه اگر تمام روی 
زمین مال او باشد, وقتی مملوک دنپا شد قیمتی ندارد. مملوک دنا بودن؛ 
مملوک مال و زن و ابرو و امر معاش و نان و لباس بودن, باعزت طلبی 


ص: 130 
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کسی که مالک باشد می تواند ببخشد. می تواند بفروشد. ولی مملوک دنیا 
اگر پیشامدی برای مال بشود دق می کند. ان شاء الله با فهم و ادراک.: 
مالک خودمان, مالک دنیا, مالک لباس و پول خود باشیم. خداوند انسان را 
این گونه آفریده است. خدا می خواهد انسان مملوک نشود. مملوک دنیا 
نشوید که عزت خود را به باد می دهید, دنیا و اخرت خود را به باد می 
دهید. 


خداوتت ها زا مخ سا مه ال اف ره ات ای مس اوه 


مملوک شوی, مملوک خدا بشو و مالک بر هر چیز. در اين صورت عزت و 
شئّون انسانی شما حفظ می شود. خودت را نفروش ! 


تأثیر زبان 


اگر چهار مرتبه بگویی بیچاره ام و عادت کنی, اوضاع 
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خیلی بی ریخت می شود. کسی که قوی بوده. کم کم می بینی ضعیف 
شده است. این طور گفتن خیلی مدخلیت دارد. هميشه بگویید: الحمد لله, 
شکر خدا. بلکه بتوانی دلت را هم با زبانت همراه کنی. اگر پکر هستی, دو 
مرتبه همراه با دلت بگو: الحمدالله. آن وقت غمت را از بین می برد. قوه 
ات زیاد می شود. 


مبادا اگر تازه کسب را شروع کرده ای بگویی بازار خراب است. وضع بد 
است. این حال کسانی است که هفتاد سال در این دنیا خرد شده اند. تو 
سه روز است کاسب شده ای. کسب خیلی سخت است. اين حرف را نگو 


امیدوارم که جلو زبانت را بگیری که موثر است. بنده یک وقت به ذهنم 


کی که باتش کرفتم ات ماع با ادا ریسفت افت: 
کمرهایتان را محکم ببندید و قرص مشغول کارتان باشید. زود خودتان را 
ضعیف معرفی 
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با اختیار باشید. یک وقت نگویید مجبوریم. لفظ «مجبورم» نداریم, مگر در 
ای اه ها ها ها را سر ی 
آید, نمی توانم تو را عبادت کنم ! خدا اينها را دوست دارد. مالکیت وحشت 
ار وت ها وا ی 
که انبیا و اولیا می گویند دنیا طلب نباشید. یعنی عبد دنیا نشوید. 


روج پذیرش 


امیدوارم قلب های ما روح پذیرش داشته باشد. روح پذیرش خیلی خوب 
است. از خدا| بخواهید که قلب هایتان پذیرش داشته باشد, پذیرش خوب ها 
و قشنگ های خدا. زوخ پذیرش: آدم را فاطی من کند. 


هر مومنی که روح پذیرش دارد, از موعظه اولیا[] انبیا و پاکان و ناصحان 
زود به مقصد می رسد. اصلا در قلب او برای تحویل گرفتن سفره پهن 
است ؛ ایراد و اشکالی هم نمی کند. سرش را این طرف و آن طرف هم 
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نمی کند. حاشیه هم نمی زند. اینها نشانه های روح پذیرش است. اگر 
بعضی چیزها هم عوضی باشد, قاطی داشته باشد, می بیند از گلویش پایین 
نمی رود ان را در گوشه ای می گذارد. 


رزق های بهشتی 


در دنیا هم رزق بهشتی وجود دارد. اصلا موّمنین در دنیا هم رزق بهشتی 
می خورند. آیا وقتی که از روی محبت می خوری بهشتی نیست؟ اگر از 
روی محبت بخوری و از روی محبت بخورانی, این غذا بهشتی است. سلام 
از روی محبت و سخن گفتن از روی محبت بهشتی است. غذاهای روحی و 
جسمی که از روی محبت می خورید همه بهشتی است. امیدوارم تمام 


اينها را راحت بفهمیم و درک کنیم. 


مشارکت در خوبی ها 


هر کس قلبش طوری مستقیم شود که کارهای خوب را بخواهد و دوست 
داشته باشد. در آن شریک است. نشانه اش این است که وقتی ذکری از 
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انسان راه می افتد. 


وقتی جریان عاشورا را می گویم, می گویید: کاش من هم بودم, «یا لیتنا 
کنا معکم». خیلی تشنه کارهای خوب هستید. اینها همه انبار می شود. صبح 
معلوم می شود چقدر بوده است. قشنگ دقت کن تا خدا چشمت را باز 
کند. انسان ذاتا معصیت و مخالفت خدا را نمی خواهد و چون عبادت خدا را 
می خواهد, همه ان را برای او می نویسند. 


بزرگ خانه اگر تکان نخورد. خانه محفوظ تر است. اگر بچه ها به سر 

یکدیگر می زنند, وقتی بزرگ خانه از جا در نرود, تمام آنها سلامت می 
مانند. وفتی, سفره یهن کردند: مین سید که همه متل آدم.عسایی. آمدند و 
نشستند و غذا خوردند. اما اگر بزرگ خانه تکان بخورد. همه می ترسند و 


خیلی شلوغ می شود. 


راحت باشید. خداوند راحتی وا بزایتان افریده است. و. تشاتان. مین دهد: 
بچه ها هر چه شلوغ کنند. اخرش ساکت 
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می شوند. عصه نخورید, تفت اکود نا رصم آیتت هرجا اضطرابی باشد, پیش 
فتاه اش نک توور هم ان شاء الله خیی‌می آید کفرانها هم خوذ را اصلاح 
کردند. خهآرنیا ساحت ره ار آمشر با شیده مقمنین کیفشان بیشتر است. 


ستر و ملاطفت 


اگر دیدی کسی کار خلافی می کند. سرت را برگردان. این ستاریت است. 
ِِ آدم خوبی اد تست ی ایس ِ وقت برمی گردی با روح 


اول خودت معروف شو و چشمت را آلوده به خلاف دیگران نکن ؛ چون اگر 
نگاه کردی و اذیت شدی, نمی توانی حق او را ادا کنی. ولی وقتی سرت را 
برگرداندی و به حال خودت آمدی, خیر خواه او می شوی. نگاه می کنی 
تست رای ی ای هه یت ی کت وت 


در امر به معروف و نهی از منکر نباید سر افراد را شکافت و گرنه می 
گوید: به شما چه؟ اگر قصد شما 
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هدایت است و پرده اش را بدری بدتر می شود. خدا این را دوست ندارد. 
بلکه با سلام و علیک و حال و احوال, با ملاطفت و نرمی, با هم صحبت می 
کنید. او هم خودش می فهمد. 


امر به معروف و نهی از منکر خیلی لطافت دارد. اگر حقش را ادا کنی: 
شخصی را که امر به معروف کرده ای مبلغ مقصد شما می شود. ولی اگر 
اذیت شد, مخرب مقصد شماست. هرجا برود می گوید: اين ها بد جنس 
اند. چنین و چنان اند. اگر از شما اخلاق و صفا و وفا و یگانگی دید, مبلغ 
مقصد شماست. هرجا بنشیند می گوید: ادم های خوبی هستند, خیلی با 
اخلاق با من حرف زد, خیلی مرا درست کرد به داد من رسید, اصلا مرا 
نجات داد. 


جان دادن هميشه یک جور نیست. با شمشیر احسان می توانی شهیدش 
بکنی. برای آزمایش, درباره پدرت خوبی کن. از هر طرف به او خوبی کن. 
امان نده که پدرت تلافی کند. آن وقت ببین پدرت. کربه مین افتد. 


۳ 


شهید کردی. احسان. شهید می کند, خیلی سریع تر از شمشیر. 


شهید محبت سر و صدایی ندارد. کسی شمشیری نمی بیند. صدای 
شمشیری نمی شنود. انسان را خیلی مخفی شهید می کند. آتجنان ضی: شند 
کم هد ایو در نمی آید. خون هم ندارد. عزیز من, به میدان بیا و قشنگ 


کمرها را محکم ببندید, جوانمرد باشید ! روز قیامت سرفراز باشید. آدم, دم 
شمشیر عزیز است. با جرآت و قشنگ به میدان می رود. اگر جای بدی بود 
- مثل جهنم دیا اکز آخ.مي رفت: ان بان آندر توافت 


گوینده و مستمع 


قلب شما هر کجا هست, من هم همانجا هستم. شما هر چه دوست دارید 
برایتان می گویم. هر چه مطالبی بهتر و عالی تر بشنوید, مربوط به خود 
شماست. قشنگ وضو می گیری. نیت قشنگ هم که داری. یعنی هر چه 
بخواهی 
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زیباست. خداوند به شما مرحمت کرده است. 


خوش به حال نیت های شما و خوش به حال من که دچار نیت های شما 
هستم. نیت خوب گوینده را همانجا می برد که دوست دارید. با ادب به 


مجلس بیایید. گوینده در اختیار مستمع است. اگر مستمع با ادب بنشیند و 
طالب خیر باشد, خدا گوینده را بر می گرداند. 


اکز دیدید ری ین اغازی سیم وه وب هف‌گالی: از کار در اه با این که 
خوب از کار در نیامد. هر دو مربوط به مستمعین است. مستمعین او را به 
اینجا کشانده اند. مستمع هر چه قشنگتر, 1۳ 
به همان سو می رود. ریش گوینده به دست مستمع است. 


خدا غذا را برای شما می خواهد. وقتی شما آماده و طالب هستید, غذای 
خوب می فرستد, زیبا و قشنگ و با برکت. این به نیت ها مربوط است. 
البته گوینده هم وظیفه دا ات ایا ی دارم 
چه خیر است برای بندگانت مرحمت کن. ول تفا هی امادم با ۳ 
بخواه که چیزهای خوب نصیبت کند. 
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مرگ و بعد از مرگ را زیاد یاد کن. ذکر موت خیلی وقت نمی خواهد. تا یاد 
ان کردی مرحوم شدی, ولی بعد از موت خیلی طولانی است ؛ بهشت. 
فردای قیامت. قرب خدا. بعد از موت اصلا اندازه ندارد. بعد از موت خیلی 
معر که است. ما الأن درباره بعد از موت حرف می زنیم. 


بعد از موت. مسلمین را تماشا کن ! فرقه های مختلفی را از مسلمین 
خارج می کنند. می گویند: اینها مسلم نیستند. قاطی بودند. شبیه مسلم هم 
نبودند. یک دسته گر گاند. دسته دیگر چیز دیگر. ائمه علیهم السلام, ده فرقه 
را خارج کردند. 


برپا می شود. چشم عبد باز می شود. می بیند که فرقه هایی از میان 


خبیث را از طیب جدا می کند, نه طیب را از خبیت. معلوم می شد که 
طیب ها ثابت بودند. ۱۳ خبیث کم کم آمد و خودش را 
قاطی کرد و مردم را 
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به زحمت انداخت. مردم خواب ب آلوده بودند که آنها قاطی شدند. ان که 
می میرد و چشم ها باز می شود آنها را بیرون می ریزند. می بیند که 
امامت انها زا خارج می. کند. ذیگر مفاقق نیدا نمی,شود. فاسق پیدا نمی 
شود. 


بعد از موت را حساب کن ببین چه خبر است. چقدر قشنگ است ! بهشر 


را می بینی, جهنم و اهلش را می بینی. گفت: این جهنمی ها چرا در جهنم 
هستند؟ گفت: از بس طالب دنیا هستند آن را رها نمی کنند. طالب دنیا 


بعنی طالب تن اگر بخواهی یک خورده از اتشنش:زا ببری نمی دهد. آن 
طرف هم بهشت را چاپیده بودند و می خوردند. 


پیش از موت 


قبل از مردن را تعریف کنیم: چند روز پیش در شهری بودیم که همه دزد 
بودند. جیب همدیگر را می زدند. در سلام و علیک جیب می بریدند. هرجا 
می رفتیم. می دیدیم همه مشغول جیب بری هستند. من هم غریب بودم . 
می خواستم بخوابم می ترسیدم. ار صد دینار پول داشتم. 
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تفی داتم آنجا خه شهری بود ا خدا تضیب. نکند: تمام دزد بازار. تمام زبان ها 
چرب و نرم. حتی شب های عاشورا دیدم یک دسته می گویند: یا علی حیدر 
و دسته دیگر می گویند: یا علی صفدر. بعد در شب تاریک دیدم یکی وقت 
جوب: ها یرون امد عم به اجان هم افتادند:. فقط زنها و ضعفا کتی می 
خوردند. افراد قوی فقط می زدند. بنده هم چند چوب خوردم. خلاصه خدا 
مرحمت کرد و همانطور که خواب آلود بودم صبح شد و پیش شما آمدم. 
دی در اخه شیر خر این زندکن» من کردیض ان اهتم ام. استجاندر این من 
که نه جیبم پاییدن دارد, نه کسی جیب دارد. سرها برهنه, نه کلاه دارند. که 
کسی کلاهشان را بردارد و نه کسی کلاه سرشان می گذارد. از اين کارها 
هیچ نیست. خلوت خلوت. خدا هست. چیز دیگری نمی خواهیم. 

هنوز افراد زیادی هستند که مرده اند, ولی دنیا را رها نکرده اند. در قبر و 
خاک اند, و هنوز اینجا را رها نکرده اند. مگر نمی بینی که به خواب انسان 
می آیند که برای من نماز بخوان روزه بگیر ! 
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ی سنا دقن کردم اند آما هنود تصردم ان هنوز انجا مین کویند: چه خاک 
پر سرم کنم. پول هایم را چه کسی خورد؟ اگر ميشد یک کاری می کردم. 
انجا می خواهند از او حساب بکشند. اگر مرده بود حسابی نداشت. شما 
طوری می میرید که دیگر حساب برداشته می شود. حسابت را همین جا 
پس دادی. 


گنج های پنهان 


ان شاء الله اگر با کسی دم خور هستی که تند است. هر چه می توانی 
تحمل کن که خدا چیز تشر دی برایتان فرستاده است. بعضی وقت ها 
خداوند چیزهای خوب و قیمتی را داخل جل می پیچد و به انسان می دهد. 


اگر کسی تند است» خوش اخلاق. تیست؛ درست با آدم حرف تثمی زند, 
معنایش این است که خدا چیزی قیمتی را داخل جل کهنه پیچیده است. 
برای این که اختف. ان را نگیرد. مال خود شماست و باید_به دست شما 
برسد. جل کهنه را کسی باز نمی کند ببیند چه چیز داخل ان است. ولی 
شما باز کنید. حقیقت و انسانیت درون ان 
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ات ها تخایت ها ار نیرت 


اگر دیدی یک جا قشنگ نیست صبر کن. آن را باز کن. چیز گرانبهایی درون 


صبر و رضا 


دنیا منزلی است که به ابتلائات پیچیده شده است و کم و زیاد دارد. لذا 
مومنین پیه اين ابتلائات را به دل می مالند, یعنی صابر می شوند. خداوند 
نیز انها را از اين عقبه ها رد می کند. 


ذیفه آید که.اکر کسی از دبکري راضی بوده یی در کار او تمی: ند در 
نوکر اوست., ولی غرغر می کند؛ می گوید: اين ارباب من اصلا در زندگی 
نظم ندارد. در قدیم این گونه بود؛ می گفت: کار ارباب من بند و بار ندارد؛ 
مردم مالش را می خورند و هیچ در بند ان نیست و مرتب پشت سر ارباب 
دم از نارضایتی می زد. 


بعضی از اهل دنیا اصلا نمی دانند خدا هست با 


ص: 144 


نیست. ولی با اوضاع دنیا ساخته اند. اما مقمنین غرغرو هستند؛ یکی می 
گوید چرا مربض شدم, یکی می گوید وضع مالیم خراب است و مثل این که 
خودی ها بیشتر جیغ و داد می کنند. 


اگر ائمه علیهم السلام فرموده اند در زندگی دنیا صابر باشید. برای این 
است که به مقام رضا برسید. چون بعد از مقام صبر مقام رضاست. باید 
صبر کرد. زندگی دنیا هميشه همین طور بوده است. اگر هزار سال هم در 
این دنیا باشید. همین طور است. یک شب سرد است یک شب گرم. گاهی 
بارانی است و گاهی بیست, یک شب رزق انسان زیاد است و یک شب کم 
است. یک شب مریض است و یک شب سالم. خاصیت عالم طبیعت این 
است. اگر از گذشته ها هم خبر بگیرید, همین طور بوده است. اگر انسان 
چند سال از عمر خویش را در این باره تجربه داشته باشد, برای همه 
عمرش بس است. 


لذا آنها که خیلی رند نی حویتن آن چیزهای دنیا که ناگوار است. به 
درد نمی خورد. انها را رها کن. چیزهای خوب ان هم دوام ندارد. پس از 
چند روز ورق 
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بر می گردد و از بین می رود. بنابراین, از خیر خوب و بدش می گذریم و 
قشنگ و زشتش را رها می کنیم. آن وقت آذم راخت می شود. 


شنیده اید که می گویند: فلاتی اگر دندان طمعش را بکند خوب می شود. 
آن وقت است که عالم برایش قشنگ می شود. یعنی در تندی ها و ترشی 
های زندگی, یک نوع شیرینی احساس می کنید که در خود شیرینی ها 
نیست.. برای این که صبر کردید و به این گردنه رسیدید. 


شخیت: آدفن: را فریا نیقی کندی ادمیز | قصفه قصاعه من کندرمی کته و 
شهید می کند. به طوری که اصلا متوجه نمی شود. انسان وقتی به جهاد 
می رود و شمشیری به او می خورد. آن را حس می کند, ولی در اینجا 
وقتی به همسر و فرزند و همسایه و دیگران خوبی می کند, قربانی می 
شود و کیف هم می کند. چون اینها مرضی خداست. 
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رو به نکبت می رود. ولی آنجا که مرضن خداست. کمال و عزت است. 


همه در دنیا قربانی می شوند؛ یک عده قربانی مال و ریاست و شهوت. که 
کفار و اشقیا هستند. عده ای هم قربانی راه خدا و خوبی ها و صفات نیک 
می شوند. پس محبت انسان را قربانی می کنند. اگر به سوی خدا و ائمه 
و موّمنان باشد, جای خوبی قربانی می شود. 


تما فردانه نان آخت‌:باشتد: انشان- در ادا فررند دنیا هه اخرت: ارست: 
ولف: نهد از این که اه را فبیت نان فردان و زان آخرانت سم شنود: 
کسی که قربانی راه خدا شود. جای خیلی خوبی قربانی شده است. چون 
بعد از آن, حیات است. این مربوط به اهل آخرت است. اما اهل دنیا جایی 
نزد پروردگارشان ندارند. 


کسانی که در صفات و اخلاق رو به سوی انبیا و خوبان دارند, خوشبو و 
سخاوتمند هستند. همه عشق و محبتی که در این دنیاست. همه زیبایی ها و 
عمال فان ی عمال است وف که حعال هو با ارت 
خال شک ای ی ده ی اه رات 
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امیدوارم همه شما این مطلب را چشیده باشید که با شرح و بیان نمی 
توان درک کرد. من هر چه بخواهم آن شیرینی که از خدا می خورم تعریف 
کنم نمی شود, اما اگر خودت درک کردی خوب است. یافتنی و چشیدنی 
است. ان شاء الله قند را خورده ای و شیرینی ان را هم چشیده ای که 
خود شماست. هر چه هم کم باشد ارزش دارد. 


رفتنی ها و ماندنی ها 


اگر همه مال مردم در دست شما باشد., چقدر قیمت دارد؟ هیچ. جز زحمت 
چیزی نیست. خداوند فر موده است: زمین و اسمان و آنچه در اوست مال 
شماست, لکن آخر کار باید تحویل بدهید؛ چون امانت است. اگر شما عاقل 
باشید, می گویید: جمعش کن. من اهلش نیستم. مگر من امانتدارم. خودم 
را برای چه به زحمت بیندازم؟ 
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است: اول این که باید به ورثه اش وصیت کند که این امانت است. دوم 
این که اگر در حفظ آن کوتاهی کند ضامن است, اگر دزد برد باید خسارت 
بپردازد. سوم این که اگر خواست به مسافرتی برود., باند آن. را به -شخصض 
امنتن مار ههار این که نز فیفت آن تفیین کنده میم توانن اند رنه 
صاحبش خبر دهد و از این قبیل مشکلات. 


احق,عافل: این را قبول تم کند.ولی آکر. کفتند: این مال خود تماست: 
درون ذات شماست. خیلی قیمت دارد. اگر دزد هم بیرد, مال خودت را 
برده است. آنه پاییدن می خواهد و نه ضامن هستی. اصلا بردنی نیست. 
مثل چشمه آب است. مال قطرت است. دست دزد به آنجا نمی رسد. جای 
آن خیلی قرص و محکم است. اصلا نیاز به حفاظت ندارد. 


کسانی که در صدد هستند دنیا را حفظ کنند, نمی توانند. مرتب می گویند: 


دارم پیر می شوم و کسی نتوانسته است جلو پیر شدن مرا بگیرد. یک نفر 
غیر معصوم در این دنیا نیامده است که آخ نگفته باشد. آخ آخ 
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ندارد. همه مثل ۵۹ اب می شوند. 


به اندازه کافی اشتباه کرده اند. دیگر ما اشتباه نکنیم. هزاران نفر به جای 
شما گریه کرده اند شما دیگر برای دنیا گریه نکنید. این غصه ها مربوط به 


ام کی هه اه وراه ات هر کس آن را دید 

گفت: الهی شعکر ! چیزی پیدا کردم که رفتنی نیست. و آن خدا, پیامبر و 
ائمه علیهم السلام هستند, ایمان است. اینها تشییع شدنی نیست. دفن 
شدنی نیست. از بین رفتنی نیست. شیر و پلنگ نمی توانند آن را بخورند. 
مال مقمن را حرام می دانند. 


دیدید که وقتی برادران یوسف گفتند: : یوسف را گرگ خورده است, گرگها 
آمدند پیش پیامبر خدا, , یعقوب و گفتند: پا نبی الله, برادران یوسف به ما 
تهمت زدند. گوشت مومن بر ما حرام است. 
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خدا و ائمه علیهم السلام برای شما لباس های خوب زیاد بریده اند. خدا 
نشان داده است و شما دارید لذت می برید. آنجا که با خدای خود خلوت 
کردی, لباس تقواست. لباس غفران است., لباس عفو و کذتثنت. است. 
لباس رافت و رحمت نسبت به همسر و فرزندان است. 


لباس رأفت و رحمت در زنها بیشتر از مردان است. می گویند: مردی که 
مورد رحمت زنش قرار گیرد. عرش خدا را سیر می کند و راه برایش باز 
می شود. یعنی وقتی زنش ترحم کند و بگوید: اين مرد من, هم زحمتکش 
است و هم اخلاق خوبی دارد و چیزی به من نمی گوید و مرتب دور هم 
بنشینند و از همدیگر تعریف کنند, ملکه شان می شود و راه برایشان باز 


اگر کسی غصه دار يا گله مند است و میدانید حالتان خراب نمی شود و 
قوه دارید و می دانید خدا به شما کمک می کند., 3 
کف انساخ اه کرت هی شمه این ک توت هه نله مر غرم 
در بیاوری. 
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در قبضة قدرت خدا 


غربت خیلی مهم است. هم وقت مرگ به آن نیاز داریم و هم سر نماز. 
وقتی نماز می خوانی, فکر کن هیچ کس دیگر نیست. کاری کن که غریب و 
تنها باشی و هیچ کس غیر از خودت روی زمین نباشد. خدا این گونه با 
بندگانش خلوت می کند. گویا می گوید: فقط تو بنده من هستی. همین 
طور که او با ما یگانه است. ما هم با او یکانه باشیم. 


هر وقت وضو گرفتی و حس کردی کسی دیگر نیست, «بسم الله» می 
کوبی .و تهان وا میب خوانی: دیگر شک و ریبی به خود راه نمی دهی. خدا| 
حتی فرصت نمی دهد که نیت آن را خطور دهی. این قدر حضور دارد. 
خداوند عبدش را محاصره می کند و بنده در قبضه او قرار می گیرد. همه 
در قبضه قدرت خدا هستیم؛ بزرگ و کوچک ندارد. همه پیامبران هم این 
مطلب را فرموده اند. منتها کفار و اشقیا از اين بی خبرند. ولی مومنین 
لذت می برند. می گویند: اگر ما را رها کنی, جای دیگری نمی رویم. 


همه عزت ما از خداست. اگر دیدی و ار امور 
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می فرماید: اگر کسی مرا فراموش کند, شیطانی می آفرینم تا اذیتش کند 


و بر گردد. هر جا اذیتی به ما رسید, راه خلاصی از ان تسلیم در برابر خدا 
و استغفار است. بعنی باز گشت به سوی خدا. 


چه خوب است بشر بداند که هر وقت اذیت می شود, یک شیطان آمده و 
دارند. اما کفار با خدا حساب و کتاب ندارند. اذیت را نمی فهمند. 


3_ 
نگاه محبت 


وقتی دل انسان علاقمند شد و محبت پیدا کرد. فقط می خواهد نگاه کند, 
شنیدن نمی خواهد, معنی کلمات را هم نمی خواهد. . می پرسی. : حرفهایی 
را که این آقا زد فهمیدی؟ می گوید: صدایش را شنیدم. می پرسی: چه 
عفن کت ۱ افو وید" نمی دانم چه می گفت ! فقط میدانم خوب صحبت 
می کرد, خوب و قشنگ می گفت. یاد نگرفته و بلند نیست. اگر هم قبلا 
چیزی یاد می گرفت, 
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این آخری ها دیگر یاد نمی گیرد. فقط نگاه می کند. 


مگر در نگاه چیست؟ دیدن همه چیز است. نشنیده ای که می گویند: 
«شنیدن کی بود مانند دیدن؟» این اشاره به همین معناست. 


سر کی به دنیا 


2 دنیا مانند این است که در اتاقی ی به تا ك سرک کشیدن 
بچه دار شدن؛ ۳ ی خون | دل ورد ند یه به اندازه سر از پنجره 
رف کر خی وا هه شون اند اک ول سس که 


اين حقیقت در آخر نمایان می شود و الا الان فی کوین" من سالیان سال 
است که زندگی می کنم. اما در آخر, حقیقت برایت ت مکشوف می شود و 
متوجه می شوی که به اندازه یک سر بیرون کردن زندگی کرده ای. 


یکی گفت: این هفت سیب را بین ما قسمت کن, سه سیب این طرف 
گذاشت, سه سیب هم آن طرف. سیب هفتم را گفت اگر من بردارم, تو 
پکر میشوی, اگر تو 
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برداری من پکر می شوم, پس هر هفت سیب مال من و هر هفت تا را 
برداشت. این قسمت کردن اهل دنیاست. ولی اخرت این طور نیست. انجا 
همه قاطی اند و در قرب خدا[] 


ظاهر برای عبادت خداست و این که فرمان ببرد. گوش بشنود, چشم ببیند. 
اما باطن اختصاص به محبت خدا دارد. این دل است که مثل برق می گیرد 


و تصدیق می کند و می گوید درست است. 


خوب فکر کنید. آیا جنگ چه چیزی نصیب صاحبش می کند؟ آیا جز عذاب, 
فقر و بدبختی است؟ شما هنوز جنگی [ آغاز نکرده اید, فقط چین به 
ابرویتان افتاده است. به خدا هم چیزی نگفته اید. اما انصافاً ناراحتی دیده 
اید و عذاب کشیده اید. خوب بود همین مقدار را هم نمی کشیدید. چون 
غصه های دنیا همه ناشی از جهل انسان است. 


غصه های آخرت هم به دلیل جهل انسان است. نکند با خود بگویید چرا 
تفر آن. کربه. خی کرذتق: اختار را با 
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گوش بگیرید, نگه دارید و سعی کنید بفهمید. آنها هم کمک می کنند تا ما 
بفهمیم. گریه گریه شوق است. بعنی خدایا, حالا که دادی, باقی آن را هم 
بده ! این خوب است. 


گریه ای که اعتراض باشد. غصه ای که اعتراض باشد و گفته شود چه 
خاکی به سر بریزم, بدبخت لشندم؛ این خوب بیست. مقمنین چون فهم دارند 
و دوست اهل بیت اند و حسن فریبای دنیا و اخرت را در صلح با خدا می 
یابند, این طور نیستند. 


خیرخواهی برای خود 


خودخواهی خوب است. اگر انسان خودش را بخواهد, به ضرر خودش کار 
نمی کند و اعمالی که میداند يا شنیده برایش خوب است., انجام می دهد. 
اگر آدمی اهل معرفت باشد, چیزی را که برایش نافع است از دست نمی 
دهد. پس خودخواهی چیز خوبی است. البته نه این که بیاید و به مردم ظلم 
کند و زور بگوید. 


اگر کسی خود را شناخت, به این ارزانی خود را از دست نمی دهد, خیر 
خواه خود است و راه رسیدن به خیر 
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و صلاح خود را با کمی فکر کردن پیدا می کند و هیچ وقت به ضرر خودش 
کار نمی کند. خودخواه واقعی می داند که صفات رذیله او را نابود می کند 
و با صفات جمیده؛ بزرگ و عزیز می شود. خودخواهی حقیقی سر از 
صفات جمیده در می آورد. 


هر کس دوست اهل بیت علیهم السلام را دوست بدارد. ائثمه را هم دوست 
دارد. هر کس دوستان اهل بیت علیهم السلام را دشمن بدارد. دشمن انان 
هم شمرده می شود. 


عبرت از خوب و بد 


هر حسنی که در بیرون ویذنتند یی تاه در خانه خود بکنید. هر عیبی هم 
دیدید یک نگاهی به داخل خانه بکنید, مبادا در خانه ادم, چنان جیزی باشد. 
مایه اش یک استغفار است. خداوند کسی را که به خانه خودش نگاه کند, 


دوست دارد. 


کسی دیدی, خودت را هم یک نگاه بکن. اگر دیدی خودت هم داری, خدا را 
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ضرر نمی کنی. هر چه در بیرون دیدی عبرت بگیر و در خانه, در قلب و 
نفس خود نگاهی بکن. اینها راه و وسیله نجات و هدایت و رشد است. 


صدق و راستی 


خداوند مومنینِ را خوش قامت و بدنهایشان را مستقیم و همه رگهای بدن 
آنها را صدق آفریده است. همه صدق و مستفیم است. امیدوارم دز نماز, 
آرام بایستید و حرکت تیان ارام باشد ۲. آرن. فستفیم بو دزن هر صدفی 
که خداوند آفریده است محفوظ بماند. 


خداوند تمام وجود بنی آدم را بر فطرت توحیدی و صدق محض آفریده 
است. باید تمام وجود خود را برگرداند و کج کند تا بتواند یک دروغ بگوید. 
باید فهم و شعور خود را کتمان کند. 


«النجاه فی الصدق (1) نجات در صدق است.» و حیات در صدق است و 
استراحت در صدق است. صاحب صدق, کم زحمت و راحت است. اگر 
کسی بخواهد فردا 
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ی 


دروغ بگویدر از سر شب تا صبح باید اقلا خود را بسازد و تمرین کند که این 
جور خواهم گفت. 


دروعغ خلاف است. خدا وجود انسان را پاک و صاف آفریده است. 


کاری در عالم سخت تر از دروغ گفتن نیست, به حدی که اگر کسی بخواهد 
این کار را به دیگری یاد بدهد, باید خیلی اوقات صرف کند. 


پدر بارها به پسرش گفت دم در که می روی, بگو: پدرم نیست. پسر گفت: 
اقاخانه :رل هی فرهودند: بکق تست ضاف. »می. هیده خند. بار انن 
اتفاق افتاده تا این کار را به او یاد بدهند. اصلا نمیداند دروغ چیست. 


فطرت های پاک دروغ را نمی شناسند. آیا نمی بینی که اگر کسی دروغ 
بگوید چقدر به درد می آیی؟ جگرت در می آید و آسمان به لرزه می آید و 
می ترسی. همه می گوییم: عجب ! عجب ! معلوم است که یک امر ناجوری 
است و یک فضله موش است که پیدا شده است. 
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پدر و مادر 


پدر و مادرت را نگاه کن. نگاه کردن به جمال مادرت, عبادت است. فرمان 
مادرت را ببر, ببین که چه بر سر تو خواهد آمد. هر چه مادرت سختگیر 
باشد. فرمانش را ببر. اگر مادرت تند باشد, فرمان بردن از او اثرش بیشتر 
است. ۱ 


اگر مادر و پدر تندی دارید, تا فرمان او را بردید» آن وقت می فهمید جه 
کرده اید. خداوند متعال نشانت خواهد داد که ببین چه کرده ای ! کار 
بزرگان را انجام دادی, با ما رفیق و انیس و مونس شدی. 


ینت زن 


وقتی یک زن ازدواج می کند, اگر ده لباس دارد. هر شب يا هر هفته, یکی 
از آنها را برای شوهرش بپوشد و خوب او را جلب کند ؛ زیرا زن بیشتر به 
ژزینت نیاز دارد و با مرد تفاوت دارد. مرد ژزینت نیاز ندارد و حتی اگر لباس 
هم به تن نکند باز مرد است. اما ژزن باید: خود وا با انجه دارد زبتت. کند. 


مستحب است و برایش عبادت است 
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به مرد هم مشابه این را در قبال زن گفته اند که با اخلاق خوش وارد و 
خارج شود و اگر در بیرون گرفتاری دارد, آن را داخل خانه نبرد و بگذارد 
و 


زن ریحانه خدا و ائمه علیهم السلام است که به تو عطا کرده اند. ببین خدا 
برای حفظ محبت و دوستی زنها و شوهرها چه کرده است. 


سعادت انسان 


ما برای تکاملمان دنبال یک چیزی می گردیم که نه خدا گفته باشد, نه 
پیغمبر ونه آمام. خیال می کنیم راه سعادت چیزی است که نه خدا گفته, نه 
پیغمبر و نه آمام. در صورتی که قاعدتا آنچه آنها گفته اند و تأکید کرده اند, 


موجب سعادت ماست. چطور ممکن است که چیزی ناثیر در سعادت 
انسان داشته باشد و آنها از آن غفلت 
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مرشدی بیاید بیان کند؟ ! ایا چنین چیزی ممکن است؟ 


باید طالب باشیم 


خدا کند وقت رفتن با یقین و بینایی از دنیا برویم. اگر طالب باشیم و در 
طلب. خلوص و جدیت داشته باشیم, در و دیوار به اذن الله, هادی ما 
خواهند بود. و اگر طالب و تشنه نباشیم, در کنار آن چشمه رحمت. محروم 
خواهیم بود؛ چنان که سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در 
قلب ابوجهل و ابولهب اثر نکرد. اگر مزاج انسان علیل و مریض باشد, 
علاج او با پند و اندرز امکان پذیر نخواهد بود و کل او زبان او را علاح 
نخواهد کرد. 


برای استجابت دعا 
خود این است که شخصی که حاجت با گرفتاری دارد, دعا کند و از خدا 
بخواهد که تمام گرفتاری های مشابه گرفتاری او را از تمام ممنین و 
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7 0( 
و دعای ملک مستجاب می شود. این گونه دعا کردن در حقیقت دعای به 
خود به طور معکوس است. 


نیتتان این باشد که علمتان با عملتان هماهنگ باشد و علم ز 
همدیگر جلو يا عقب نيفتد. اکثر بدیختی ما همین است که علممان با 
عملمان هماهنگ نیست. بعضی علمشان از عملشان عقب تر است و 
بعضی جلوتر, و به هر حال علم و عمل آنها با هم نمی خواند. بعضی هم 
ی و رو توا قب. 
پس شما نیت کنید که به علم خود عمل کنید و علم و عملتا ن یکی باشد. 


ِ 


صبر و گذ شت در ژد وی 


موافقت اخلاقی بین مرد و زن در محیط خانواده به صورت صد در صد 
برای غیر انبیا و اولیا, غیر ممکن 
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است. لذا ما اگر بخواهیم محیط خانه گرم و باصفا و صمیمی باشد, فقط 
باید صبر و استقامت و گذشست و رآفت را پیشه خود کنیم تا محیط خانه 
ور نت باشد و اگر اینها نباشد, اصطکای و برخورد پیش خواهد آمد 
و همه اختلافات خانوادگی از همین جا ناشی می شود. 


باید بدانیم که علاج ما اصلاح نفس در همه مراحل است و از این مستغنی 
نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد. باید اعتراف کنیم که از 
عمل خود ماست آنچه به سر ما آمده و می آید. تا خودمان را اصلاح نکنیم 
و با خدا ارتباط نداشته باشیم. با نمایندگان خدا ارتباط نداشته باشیم, 
کارمان درست نمی شود. 


مجالست با اهل غفلت 
کثرت مجالست با اهل غفلت. موجب زیاد شدن قساوت و تاریکی و 
وحشت از عبادت و زیارات است. احوال حسنه که از عبادات و زیارات و 
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می شود به سبب مجالست با ضعفا در ایمان به سوء حال و نقصان مبدل 
می شوند؛ پس مجالست با ضعیف الایمان در غیر اضطرار و برای غیر 
هدایت انها سبب می شود که ملکات حسنه خود را از دست بدهد, بلکه 
اخلاق فاسدة آنها را یاد بگیرد. 


امان از ما 


خداوند در بيابانها به حیوانات روزی می دهد. حیواناتی که هیچ نمیدانند 
فردا چه دارند و برای خوردن چه گیر شان خواهد آمد و نمی دانند کجا 
خواهند خوابید. خدا به آنها روزی می دهد. آیا به ما نخواهد داد؟ راهی 
جتینت وجه کف کم کم‌باهرام انسسا مه با ما زا ار ارت داد 
عالی و از ورود به «مقامات سلمانی» باز می دارد. از اين کارهای خودمان 


قرآن و عترت 


باید بدانید که ما مسلمان ها امتیازی از غیر مسلمان لا آرجفه خر به فرآن و 
عترت. وگرنه ما هم چون غیر 
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شویم که اهل ایمان نیستند. 


باید ملتفت باشیم که روز به روز در این دو امر ترقی کنیم. همچنان که 
سن ما بالا می رود, معلومات ما هم در همین دو امر بالا برود. این طرف. 
آن طرف نرود, وگرنه گم می شود. گمش نکنند. 


چند توصیه برای خودسازی 


از غذای خود از نظر کم و کیف, کم کنید و از خوردن غذاهای محرک 
بپرهيزید. خصوصا شبها و بین الطلوعین مقداری قدم بزنید. ورزش در 
هوای آزاد نمایید و از نظر فکر و نظر در مناظر مهیج خودداری نمایید؛ و 
برای ازدواج به نجو آسان اقدام کنید و با توبه و تضرع به درگاه خداوند 
مهربان و توسل به امام زمان علیه السلام از خداوند بخواهید که شما را از 
گناهان حفظ فر وا نذ: 


راه صحیح کمال 


کافی به مطالب و دستورات روشن و آسان شرعی که می دانیم, عمل 
نمی کنیم, انگاه نزد اساتید معروف به 
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اخلاق و تربیت می رویم و تقاضای ذکری سنگین تر و مطالبی بالاتر از آنچه 
لازم داریم می کنیم. 
این علامت آن است که نمی خواهیم از راه صحیح بالا برویم و به کمالات و 


درجات عالی معنوی برسیم. ای کاش می دانستیم صلاح دین و دنیای ما در 


روزی رسان 


راستی اگر انسان بداند و بفهمد که همه روزی ها و معیشت ها از یک 
جاست, چقدر هم و غمش کم می شود. پدری به پسر خود گفت: «غصه 
روزی را نخور. خداوند به مورچه با آن ریزی و کوچکی روزی می رساند و 
هیچ گاه روزی آن قطع نمی شود. آبا. هی شود انسان به این زر کی اقا 
اهمیت را فراموش کند و از او غافل باشد؟ » 


سعی در حل مشکلات 


در مشکلات باید بنشینیم و با هم تفاهم کنیم و نتیجه صحیح را بگیریم. اگر 
می خواهیم در زندگی به تفاهم برسیم. باید بنشینیم با هم تفاهم کنیم و هر 
کس عقل و 
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فه و تور ی دارد, باید جور نادان را بکشد و او را به راه صحیح 


بهتر این است که به جای ایراد گرفتن, به فکر پرطرف کردن عیوب یکدیگر 
باشیم. باید راه توافق را پیدا کرد که اگر ت ار تم ند مها بر ناد 
خواهد رفت. توافق هم در پشت پرده یک کی ارم 


زیارت امام رضا علیه السلام 


هنگامی که از حضرت رضا علیه السلام اذن دخول می طلبید و می گویید: 
«أ آدخل يا حجه الله»؛ یعنی ای حجت خدا, آيا وارد شوم؟ به قلبتان 
مراجعه کنید و ببنید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر کرده است یا 
نه؟ اگر تغییر حال در شما بود. حضرت به شما اجازه داده است. 


توفیق امروز 


کار امروز را به فردا احاله کردن. غبن است. زیرا فردا کاری برای خود و 
مخصوص به خود دارد. امروز که برود, از دست رفته و قابل جبران نیست. 
توفیق می خواهد. توفیق ربطی به سرمایه و دارایی و نداری و 
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خواب و بیداری ندارد. گاهی انسان سرمایه دارد, ولی موفق به کار خیر 
نمی گردد, و کاهن هم درآمد کم امتت: ولی پر خیر و برکت است. 


نسیم های الهی 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: «ان لریکم 
فی آیام دهرکم نفحات»؛(1) در روزهای عمر شماء از سوی پروردگارتان 
نسیم هایی است. بر اساس اين روایت. ممکن است شخصی از راه دعا, 
حال خوش پیدا کند و دیگری در نماز و يا به واسطه تلاوت قرآن لذت 
حضور بیابد. بنابراین, به هر کلف که به واسطه ۳11 و از راه أ حال 
مساعدتر است و توجه ما به خدا بیشتر است. باید به ِِ عمل بیشتر 
بپردازیم و خود را با ان, به ذکر و مراقبه و توجه به حضرت حق مشغول 


فقط ترک گناه 


بزرکان برای اسلام زرحمت بسیار کشیده اند, ولی هر کدام از راه خاصی 
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1- بحار الانوار, ج 68 ص 221. 


کلمه خیلی کوچک, خیلی کوچک, و آن «ترک گناه» است. ولی فکر نکن 
ترک گناه چیز ساده ای است. .عاهی خطلین فشعل اسنت: 


در صورتی که بدون اختیار و دخالت ما پیشامدی روی آورد. باید در آن 
صابر باشیم, نه تنها تحمل صبر, بلکه زبان نگشودن و شکایت جز برای 
خدای متعال پا اولیای او. و نه تنها شکایت نکردن از بلا و درد که راضی 
بودن و خشنود شدن و تحصیل مقام رضا و تسلیم به انچه خدا برای ما 
یت تا ام یا را اه سا اه رت اه 
تاراخته ازاضی اند 


جشم آذافف اگر قشنگ بين باشد, خوب است. امیدوارم آهسته اوه در 
صدد باشیم که حسن ببینیم. از چشم خودش ببین چگونه صنعتش را دوست 
دارد. 
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خواهم. 


مبادا خدای نخواسته در زندگی تان یک وقت عیب جویی و عیب بینی کنید. 
مومن اصلا در صدد عیب جویی نیست که نیست. حتی در صدد عیب دیدن 
در معیوبها هم نیست. موّمنین در هر کسی پی سن می گردند. هرچند یک 
ذره باشد. اسمان و زمین پر از حسن و زیبایی است. 


مشایعت خیلی ثواب دارد. ببین مردم چقدر دچار دنیا بودند که شارء 
فرمود: اگر هفت قدم هم شده همراه جنازه برو. بعضی ها را دیدم که قدم 
هایشان را می شمرند, هفت قدم می روند و بر می گردند. به خیالشان 
این هم معامله دکان و بازار است. نه ! شارع مدارا کرده است که چنین 
گفته؛ اسلام همه کارش مداراست. 


آیا گفته است هفت قدم؟ هفت قدم تن شفت: اسان یعنی هفت زمین. 
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هفت آسمان بالا می برند؟ یعنی هفت آسمان همراه او مشایعت کن و نزد 
خدا برو تا خدا را ببینی و برگردی. 


نعمتهای پنهان 


چیزهایی به شما یاد داده اند که در شما مخفی شده است. بهره اش را هم 
داری می بری. هر وقت هم که آن را ببینی, می شناسی. و الا چگونه است 
که در این ظلمات دنیا, آدمی افراد راستگو و پاک را دوست دارد. حتی 
دزدها هم دنبال فرد امینی می گردند که او را صندوقدار خود کنند. معلوم 
است همه چیز خوب را تشخیص می دهند. این خودش نعمت بزرگی است. 


آیا می دانید وقتی شما بهره تاریخ را می برید, با آن تاریخ بوده اید؟ تاریخ 
گذشته ها را مطالعه می کنید و همه اطلاعات آن پیش شما می آید. شما 
با توجه به تاریخی که خوانده اید و در سینه جمع کرده اید,. عمرتان چقدر 
است؟ چه رسد به اين که اخلاق گذشتگان را هم روغن کشی کرده باشید. 
بعنی از خوانده هایتان بهره برداری کرده باشید. 
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آن گاه آینده را هم بشنوید که بندگان و عباد خداء روی زمین خواهند آمد و 
هلت اش | که تا ضنه عاشورا برای اضعات, ظمون هم اناعفان 
را می دیدند. ظهور بشود و حقیقت ظاهر شود و همه بشر. حق شناس 
شوند و جمال ولایت و امیر المومنین علیه السلام را در خود مشاهده کنند, 
همه اینها را حساب کنی؛ آن وقت مدومن از کته و آنده هرهم رد 


شما در راه ایمان خیلی رفیق دارید و تنها نیستید. صورت در دنیا غریب 
هستید. می گویند: هر موّمنی در دنیا غریب است. اما از طرف خدا و ائمه 
و پیامبران علیهم السلام تا که نگاه می کنی, تمام انبیا و شهدا و صالحین و 


عصای موسی 


اگر عصا در دستت باشند: ان عصایی که از اعتماد و اطمینان به خداست, با 
عصایی که نتیجه تلاش خود ادم است فرق دارد. مال خود ماء می شود 
چوب. 


حضرت موسی علیه السلام درست گفت. به خدای خود 
ص: 173 


عرض کرد: با آن گوسفندان را یر انم اون تکیه می دهم. خداوند 
فرمود: آن را بینداز. من و شما هم این طوریم. لوازمی که با کسب و فکر 
از دنیا به دست می آوریم, برایمان در حکم عصای چوبی است. خداوند به 
من و شما هم می گوید که آنها را در راه خدا بدهید. تههامن فرماند: آ نها 
را بینداز. وقتی حضرت موسی علیه السلام آن را انداخت, دید ازدهاست. 


تلاشی که بشر در دنیا با علم و فهم خودش انجام می دهد. مثل همان 
اي اد خر ساسا م ات ی اس کت مان 
به خدا| و ولایت ائمه علیهم السلام عصای دوم است ؛ اگر خواب هم بااشی 


۰ ِ 


رزق های معنوی 


هر وقت غذای خوشمزه در خودت دیدی, آنجا بایست. هر جاأ حدینی, ان 
ای دعایی, به دلت خورد بایست. مبادا یک وقت بگذاری و بروی ! صبر کن. 


اگر قرآن می خواندی, آیه ای جلوی تو را گرفت و به 
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دلت خورد و پرده ای برداشته شد. مبادا رها کنی و بروی ! اگر جایی رفتی 
دو رکعت نماز بخوانی, تنها بودی و مسجدی بود. نمازت هم دیر شده بود و 
آب برای وضو هم سخت گير می آمد, اما وضو گرفتی, نماز خواندی و 
ذنخی"انجان کوب خایی سن در آوردم اه قدری شین یک تیم صاعتی رد 
از نمازت بنشین. چرا بیخودی جای دیگری بروی؟ از جایی به 0 خوبی کجا 
بروی؟ 


یی وقت بچه ات حرفی می زند و به دلت می خورد. راه را پیدا می کنی و 
پرده کنار می رود. یک وقت عیالت در شلوغی به تو می گوید, يا غریبه ای 
دشمنی, دوستی نه وهی کوند: هیچ دلیل حسابی ندارد که خدا از کجا می 
هم همان طور است. اما این رزق معنوی است. خیلی مخفی تر است. 


نسیم های رحمانی 


بدانید در تمام عمرتان یک نفحه های مخصوص دارید. نفحه ای از جانب 
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معلوم است., نه جایش و نه ذکرش. 


نفرموده چند دفعه يا کجا. جایش را نگفته است. توی مسجد است؟ توی 
ار ی ی ی | 
سر کسب, نمی دانم کجاست. این نفحه از کسی به تو می رسد. یا خودش 
ایجاد می شود؟ هیچ نگفته است.«ان لربکم فی آیام دهرکم نفحات آلا 
فتعرضوا لها» ؛(1)خودتان را به آن عرضه کنید. عرضه کنید یعنی چه؟ 


هلوع 

روزی حضرت سلیمان از خداوند اجازه خواست تا به شکرانه حشمت و 
سلطنتی که خداوند به او بخشیده است.؛ مهمانی ای برگزار کند و به همه 
مخلوقات سوری بدهد. خداوند اجازه فرمود و سلیمان هم سفره عظیمی 
تدارک دید و از همه مخلوقات دعوت کرد تا یک وعده غذا مهمان او باشند. 


ص: 176 


1- بحارالانوار, ج 68, ص 221. 


روز مهمانی. یک ساعت به وقت پذیرایی مانده, ماهی بزرگی که نامش 
هلوع بود سر از زیر آب بیرون آورد و به حضرت سلیمان عرض کرد: گوبا 
امروز ناهار مهمان ۰ شما هستیم. سلیمان گفت: آری. هلوع گفت: : پس سهم 
غذای مرا بدهید؛ چون وقت غذا خوردنم فرا رسیده است. سلیمان از او 
خواست صبر کند تا همه مهمانها بيایند و با هم غذا بخورند. 


هلوع دهانش را باز کرد و در یک نفس همه آنچه را در سفره بود بالا کشید 
و به سلیمان گفت: من با این غذا سیر نشدم. آنجه خوردم. تیم قوریت بود, 
در حالی که من باید سه قورت غذا بخورم تا سیر شوم, لذا دو قورت و نیم 
باقی مانده است. 


حضرت سلیمان با دیدن این صحنه به سجده افتاد و به عجز خویش در 
پیشگاه الهی اقرار کرد و از خدا خواست که ابروی او را حفظ کند و برای 
سیر شدن مهمان هایش که در راه بودند رزق بفرستد. 


آن گاه حضرت سلیمان از هلوع پرسید: خداوند چطور هر روز تو را سیر 
می کند. هلوع عرض کرد: برگ سبزی 
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قران فرموده است: «انّ الائسان خلق هلوغا(1) انسان هلوع (حریص) 
افریده شده است.» لذا جز خدا هیچ چیز انسان را سیر نمی کند. همین که 
انسان با قلب یاد خدا کرد سیر می شود. به همین خاطر بود که پدر و 
مادرهای قدیمی در مورد بچه های پر خورشان می گفتند: مگر خدا سیرش 
کند و الا سیری ندارد. چه حرف درستی بود! 


وسعت دل 


در کودکی, وقتی گوسفندی را سر می بریدند و شکمش را خالی می 
کردند, بادکنک داخل شکمش را بر می داشتیم. ابتدا جای باد شدن نداشت 
و بسیار کوچک بود, ولی ما آن را بین دو سنگ می گذاشتيم و می مالیدیم. 
هر چه بیشتر مالیده می شد لطیف تر و نازک تر مي شد و بیشتر جای باد 
شدن پیدا می کرد. آن قدر ان را می مالیدیم که اخر کار به اندازه توپ 
های فوتبال امروزی باد می شد و با ان بازی می کردیم. البته تا وقتی که 
تازه بود میشد ان را مالید. 
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1- سوره معارج. آیه 19. 


خدا و خوبان خدا هم تا من و شما شنگولیم ما را با سختي ها مالش می 
دهنده از در و دیهان .و ردنت پدر ماو و اشنا و غرببه ان قدر عا جواری 
ها و سختی ها را بر سر ما می ریزند. حقمان پایمال می شود مورد بی 
احترامی و اهانت واقع می شویم و ... تا در اثر تحمل ان ابتلائات و سختی 
ها دلمان بزرگ شود. 


نهال انسان 


جایی رسیدند. می گویم ۳ خرال کرده تا ۱0 
بگوید نماز بخوان, نماز خوان و پاک می شود. اگر خودت آدم بشوی, بچه 
ات هم آدم است. اکن خدای تور ره خودت آدم نشوی, بچه ات آدم نیلست؛ 
گرچه به صورت, آدم باشد. 


فرزند ناجور از ده تا بچه صالح زحمتش زیادتر است. اگر فرزندانت خراب 
شدند, خودت کرده ای, این بچه هم مثل خودت شده است., بچه 
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تن فرزند, نهال انسا 
ن است؛ اگر اصل 

ب نبا 

بالنند, , 

نهال خراب : 

نمی 


اعتیادهای بشری 


بچه ها اول امر, صادقانه حرف می زنند. از بچه اگر سوّال شود جوابش 
صادقانه است. چون دروغ, محتاج به تامل است. در دروغ. انسان فکر می 
کند که یک وقت افتضاحی به بار نیاورد. راست گفتن افتضاح ندارد. حقیقت 
است. بچه ها در محیط های تربیتی خود, وقتی پنجاه دروغ از پدر و مادر 
دیدند, معتاد به دروغ می شوند. جرائم و شرور بشر هم مثل اعتیادهاست 
که فطرت از اول آن را اقتضا نمی کرد, بلکه آلودگی اجتماع و نظام, این 
بلا را بف: نبزنین آوزر دم است. 


حق التّاس 

انسان برای حقوق بندگان خدا گرفتار است. اگر حق, حق مالی است. حق 
اعراض و ابرویی است. حق غیبت است. انجا صاحب حق, خدا نیست. 
صاحب حق رفقاء همشهری ها و همسایه ها هستند. انها باید از این حق 
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صرف نظر کنند, تا این حق ساقط شود. يا باید حق را ادا کنی و یا کسب 
رضایت کلی: آنجا که هی کدام از اینها امکان ندارد, اگر انسان بنده حقیقی 
حق تعالی باشد, خدای تعالی این قدر برکات خود را بر آن صاحب حق نازل 
هی کند که.می: کوید: ما راضی شدیم ؛ وگرنه گرفتار است تا حقوق او را 
ادا کند. 


نعمت های الهی به فرد بستگی ندارد, بلکه تایع لیاقت نفوس و همت آنان 
است. بعضی می گویند: ما به همان مادیات قانع هستیم. خورد و خوراک ما 
رو به راه باشد, کار دیگری نداریم. متوجه نیست که با خورد و خوراک تنهاء 
یک موجود مادی. ظلمانی و تاریکی است؛ ادم نیست. خبر ندارد که تمام 
عباداتش, عبادت نفوس شیطانی است؛ عبادت الله نیست. با نمازی هم که 
خوانده است, گمان کرده است بنده خدا بوده است. خدای ناکرده یک وقت 
بنده شیطان بوده است و نمازها را به حساب خدا گذارده است. 
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بهره مندی از همه : نعمتها 


بعضی از نفوس بشری, لیاقت و استعداد دارند از تمام نعمت های الهی 
استفاده کنند؛ از علم, قدرت. اخلاق, معرفه النفس و مادیات استفاده کنند 
نمی خواهیم, هر جاسبزه باشد, همانجا می رویم. اين انسان, بیچاره سبز 


۱ ت‌. 


ناه کفیود ببینید انبیا علوم و قدرت هایی داشتند؛ " اخیا.فف. حرففته انش درا 
برد و سلام می کردند. چرا انسان باید خود را در اقتصاد محصور کند؟ 
اقتصاد یکی از نعمت های الهی است. آن هم مال خداست. 


توفیقات الهی 


اگز شاد ضال از عصر اسان کشت و اعمال خرف آدامصار هم اند 
تفففات الم انخام کرفته است و وتات ار امصت و اس ام 
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خراب است؛ از همین تماز و زوزم هم خبری تیست:؛ همین آمدن: به: مشساخد 


تمام برکات. برکات خدای تعالی است. بنابراین,. عذاب خدا کتک نیست. 
قوات خا این است که کته 


«برو دنبال کار خور» عذاب این سخن؛ , از تمام شکنجه ها زیادتر است. 
بعنلی اگر رحمت خدا| نباشد, چشم شما کار نمی کند, حیات ندارید, خورشید 
و کره زمین از کار می افتد. اگر رحمت خدا| نباشد, از آنتتن از انسان 
گرفته می شود و مثل دیوانه ها می شود. 


فهم اين معنا خیلی مشکل است, ولی این واقعیتی است که انبیا به آن 
نایل شده اند. آوا ه اا ۳ 
ماست. پولها مال,ماست. وقتی به قارون گفتند: اين پول ها را انفاق کن, 
در کوات. حفت:«اونینه. غلی علْم عندی»(1) من زحمت کشیدم و روی 
علم و دانش خودم اين پولها را جمع کرده ام. 
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1- سوره قصص, آیه 78 


عقل و نفس 


ات اسان ات ترا شصت اه بیع شرس تا یت دا 
اش ای اس انس ای ای که ین اس وتان 


من نمی گویم که اين معنا را وجدان کنید, , چون مشکلاتی دارد. آنچه آثار 
خیر دارد و انسان را از بدی ها تطهیر می کند, آدمی را بهشتی می کند و 
بدی ها را ذفز فین کند غقل. است و انچة انسان را در انش ها مین برد: 
نفس و شیطان است. 


بهترین شيوة آموزش 


حرکات الهی اراسته گردد, تمام اهل منزل تطهیر می شوند. و این بهترین 
کردند. آن گاه به دیگران می آموختند. 
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مراحل تهذیب 


مرحلة اول اخلاق اسلامی, تهذیب نفس خود است. که انسان به واسطه 
آن انش را از خود دور می کند. آن گاه نوبت به تدبیر منزل می رسد. و 

سوم تهذیب, اداره و تطهیر جامعه و دور کردن آن ان انش است. 
ی ار کنیا رت 
اداره جامعه را دارد, که این سه منزل را طی کرده باشد. 


لذت های روحانی 


جوانی و نشاط موقت, بالاخره از انسان گرفته می شود و دیگر از لذات 
دنیا نمی تواند استفاده کند, ولی همیشه از الذات روحانی بهره مند است. 
انسان باید خود را به آن لذات برساند. لذات روحانی نصیب زبان هرزه و 
چشم هرزه نمی شود. باید خود را اصلاح کرد. از مبادی شروع کنید. اگر 
خود را در حد خودتان اصلاح کنید, با همان می فهمید که خدایی هست. 


حکمت های جاری 
اگر چهل روز مرد خدا شدید, در قلب شما حکمت 
ص: 19 


جاری می شود. اگر از تخیلات شیطانی و اوهام صرف نظر کردید و مرد 
خدا شدید, به اين نایل می شوید. اگر در قلب حکمت پیدا شد, در لسان و 
زبان هم حکمت پیدا می شود. 


مراتب ظلم 


این همه اختلافات حقوقی برای چیست؟ برای این است که سرقت شده 
است, حق تضییع شده است. منتها نتوانسته است یک کشوری را بخورد. 
یک مغازه يا خانه يا مزرعه را خورده است. این معنایش این نیست که تو 
بهتر از طاغوتها هستی, تو بیش از این هنر نداشتی ! هنر تو این بود که خانه 
مردم را به او ندهی. بیش از این زورت نرسیده است. نه این که ادم خوبی 
هستی. آدم بدی هستی. منتها قدرت تو در همین حدود بوده است که خانه 
ای را غصب کنی, باغی را غصب کنی. مزد یک کارگری را بخوری. زورت به 
کارگر می رسد. 


عمر بر باد رفته 


تو ان حساب کن؛ چند سال از عمرت رفته است؟ در این مدت, بنده چه 
کسی بوده ای ؟ بنده خدا| بوده ای پا 
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ی ان ٩‏ بش کار رت خوانسه که اه وی ها ی اه ان که 
اصلا توجه نیست به این که خدا چه اراده کرده است و چه می خواهد. 


ی و و ی ی یک توطئه 
ای بکنی, چهار : تا رفیق پیدا کنی و خوب هوی و هوست را اجرا کنی. ولی 
وقتی تنها شدی, چه می توانی بکنی؟ در نشثه دیگر حزبها,. همه منحل 
ات سرت نحل ازست: 


حکومت حق 


حکومت حق و حکومت ولی عصر علیه السلام که حکومت عدل اجتماعی 
است. همان حکومت عقل است. عقل حاکم است. هوی حاکم نیست. اگر 
هوی غالب شد, همین بساط است. اگر عقل بر هوی غالب شد. مفاسد از 
بین می رود. در ظهور دولت حق ولی عصر علیه السلام تمام اين مفاسد 


برداشته می شود. 


هوی, هم در فرد است و هم در اجتماع. هم آتش فرد را باید خاموش کرد و 
هم انش اجتماع را. و این فقط 
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یک راه دارد و آن؛ معارف و توحید اسلام است, معرفت الله است, فقه و 
عبادت و نماز و روزه اسلام است. 


اگر معرفت باری تعالی برای یک انسانی حاصل شود از تمام گرفتاری ها 
نجات پیدا می کند؛ همین معرفت به خدا و توحید حق تعالی. 


مراقبت از خویش 

انسان در هر شبانه روز فکر کند که امروز از صبح که حرکت کرده ام, تا 
به حال که می خواهم بخوابم. چند کار خوب و چند کار بد کرده ام؟ چقدر 
حقوق مردم را تضییع کرده ام و چقدر حفظ کرده ام ؟ 

کمتر است. باید خوشبخت شوید. اساس, کار خود شماست. خانواده ها و 
فامیل های شما وقتی به شما نگاه کنند. دلشان می خواهد مثل شما 


باشند. 


خیال نکنید فقط خودتان درست شده اید. این دار و دسته ای که با شما 
تن همه توص می کنو 
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به خصوص اگر پدر و مادر هم داشته باشید, پدر و مادر شما هم خوشحال 
می شوند. آخر از یک انسانی که خرابی ندارد, خدمتگزار است. به درد می 
خورد. کسی بدش می اید؟ ! این چنین انسان, ناراحتی ندارد. همه ناراحتیها 
مال چاقوکش ها و شیاطین و توطثه گران است. 


دو د ستورالعمل 


اگر اين دو کار را انجام دهید, خیلی پیشروی کرده اید: یکی این که نماز را 
اول وقت بخوانید, هیر ان که فروع تکو نیت خیال نکنید ضرر می کنید. ان 
شاء الله مورد توفیقات خدا هم واقع می شوید. و آن وقت اگر اين کارها 
را کردید. فهم شما هم عوض می شود. یعنی درک دیگری پیدا می کنید. 


لان شاید شا نانید این مطالب را از ها قبول کنیده ولی وفتی خودتان یه 
ان تفتگینه قبول می کنید. وقتی وجدان شما مسأله را حل کرد. می بینید 
راست است و می بینید که اسلام چه نعمت بزرگی برای بشر بوده است. 
و این بشر, روی همان هوی و هوس و شیطنت خودش, 
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از ان بی بهره بوده است. 


اه ات ای را و ها یه شم ی 
برسید؛ ولی اینها می گویند بگذارید ما برویم در یک منجلاب غرق شویم. 


تطهیر از شرک 


اتشان‌ساهلی کافی. ضه سال فعالست ی کنو کار ها خر اسان سن دهه: 
به گمان این که برای خداست, ولی چه بسا همه را برای جهات سیاسی و 
شهرت بین مردم و جلب توجه نفوس انجام داده است. حتی گاهی در 
نمازهای جماعت. صف اول را حیازت می کنند تا اعتبار بازاری شان قوی 
شود. این ها را هم به حساب خدا می گذارند, در صورتی که این چنین 


البته ما هم مثل انها هستیم. فرقی نمی کند. خلوص و شرک را باید به 
وسیله انگیزه ها تشخیص داد. اگر عمل انسان به انگیزه های نفسانی, يا بر 
اساس احساسمات, يا به جهتی از جهات دنیوی باشد, از امر خالص خارج 
می شود. و اين, مانع افاضات الهی است. 
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شهوات, تعصبات. دسته بندی ها و رقابت ها, همه مانع افاضه است. ما هم 


اگر علوم خود را از شرک تطهیر کنیم و این موانع بر طرف شود چه بسا - 
قی الجام‌سا افاضات المن اسا سور 


انسان ممکن است بدون بصضیرت دینی برای نهی از منکر, صد منکر 
هرز کیب بنود: ی ار توص ی 
می شود. ۹ 1۳ ۷ 5 شده است. 


ره فد اخلاص 


کسی که چهل روز با اخلاص صبح کند, ینابیع (چشمه ها) حکمت بر قلبش 

ریزش می کند و از انجا به زبانش. و شاید ما تجربه کرده ایم. همین طور 

است. البته تجربه نمی خواهد. مطلب حقیقت دارد. ولی من تجربه هم 

کرده ام. تا آنجا که می توانید, اخلاص پیدا کنید. بقیه آن را از خدا بخواهید. 
به ائمه علیهم السلام متوسل شوید. 
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موانع ادراک حقایق 


حجاب ها و پرده ها مانع از شنوایی و دیدن حق است. مانع از فهم و ادراک 
کرده اند. این پرده ها باید پاره شوند. این پرده ها پرده هوی و هوس است, 
مورا ام 


اگر انسان دلخواهی و هوس خود را کنار بزند و دور بیندازد, همه کارهای او 
درست می شود. این هواها مانع از ادراک حقایق است, مانع از معرقت 
خداست. اگر هوی و هوس کنار رود, همه پرده ها و حجاب ها از گوش و 
چشم و دل کنار می رود. اگر توجه به مادیات و بیچارگی نسبت به امور 
مادی از انسان گرفته شود انسان خدا| را می بیند. 


خدا همه را توفیق دهد که به الفاظ و اسامی, قانع نشویم؛ به این که صد 
نفر به شما بگویند: عجب مسلمان خوبی هستی, قانع نشویم. ایا مسلمان 
خوبی هستی؟ 
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حساب دست خود شماست. ببین چه کاره هستی ! آیا با اخلاق اسلام آشنا 
هستی؟ ابا مردی با صفا هستی؟ از تهمت و کذب و غیبت دوری؟ 
خدمتگزار بندگان خدایی, یا می خواهی سر مردم کلاه بگذاری؟ این را 
خودت بهتر می دانی. چنانچه کلاه گذار هستی, اگر مردم هم بگویند: عجب 
اقای خوبی است ! خوب نمی شوی. 


خلاصه, راهی نیست مگر اين که انسان خودش را اصلاح کند. و انسان 
اصلاح نمی شود, مگر از راه اطاعت خدا. اگر فردا دروغها راء تهمت ها را, 
غیبتها را, کلاهبرداری ها را کنار گذاشتی, بدخواه بندگان خدا نبودی, آدم 
خوبی هستی. 


اینها یک هزارم مزایای 0 اين یک هزارم از مزایا را پیدا کن, همه 
۹ مب تس آغت مس ند 


تکیه گاه عنکبوتی 
نمی دانم آیا معنای منقطع شدن از خدا را حس 
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کرده اید؟ اگر انسان «انقطاع عن الله» پیدا کرد. می دانید چه جهنم 
عجیبی است؟ ! در مقابل آن حالت, ارتباط با خداست. نفوسی که از خدا 
منقطع اند و ناگزیر اتکایشان به نفوس شیطانی است. با عنکبوت ها فرقی 
ندارند. تکیه گاه عنکبوت ها به خانه خود است که با طوفانی از بین می 
زو 2: 

کسانی که به غیر خدا تکیه دارند, رو به نابودی هستند. شرق و غرب هم رو 
به فنا هستند. در برابر قدرت الهی. هیچ چیز استحکام ندارند؛ مثل خانه 
های نمود. 


معیار ایمان 


خدا همه را توفیق دهد که هشیار شوید. از خیلی تسبیح به دست ها به 
اشتباه نیفتید که تا ببینید کسی تسبیح به دست دارد بگویید: او مرد 
خداست. من نمی گویم تسبیح دست گرفتن بد است, ولی با صرف تسبیح 


در کلمات امام صادق علیه السلام آمده است: «به نماز و روزه 
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مردم نگاه نکنید که چقدر نماز می خوانند و چقدر روزه می گيرند. ببینید 
عقل او چقدر است. ببینید امانت داری او چقدر است».(1) 


همه: خوفقق. و موید باشید و. از این دستگاه افریتئش استفاده کنید:. همت 
عالی پیدا کتید. تکونید ما به.تان و ایگوشت رسیدیم و کار درست انیت 
بلکه عقل و فهم هم پیدا کنید. از دستگاه خدا استفاده کنید. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم هم از همین عالم بوده است. حضرت خلیل و 
امه علیهم السلام هم از همین عالم بوده اند. من نمی گویم: شما انها می 
شوید, ولی دست کم به قدر خودتان حرکت کنید. خداوند همه را توفیق 
بدهد ! 


بیوت صالح 


فرزندان در خانه ای که در وت پدر و مادر اهل تهجد بوده اند, اهل نماز 
بوده اند و اهل محرمات نبوده اند, تقربشان به خدا به مراتب نزدیک تر 
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[- نگاه کنند یه الکافی, جح 1 ص 12. 


خدای ناکرده پدرش مشروب می خورده است. مادرش وضع خراب داشته 
است, کارش مشکل است. کسانی که از بیوت صالح هستند, باید شکرانه 
این نعمت را بکنند که این به سعادت انها خیلی کمک کرده است. 


دانشگاه الهی 


را بالا می برد. انچه بدون تزکیه فهمیده نمی شود, با تزکیه فهمیده می 
شود. دانشگاه الهی همین است؛ دانشگاهی که خدا معلم آن است., تا شما 
تزکیه و تهذیب پیدا کنید. خدا همه را تایید و موفق کند به راهی که مورد 
رضای اوست ! 


سازندگی ابتلائات 


سای سا باهدو افار ار اما ی و ار اسان 
در برابر بلا صابر باشد, این صبر سازنده است. از او انسان درست می 
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می شود و بسیاری از مشکلات برای او حل می شود. باید به صبر و نماز 


اهتمام به ولایت 


ولایت, مورد توجه حق و پیغمبر خداست. پیغمبر خدا از روز اول به این 
مساله که قدرت مسلمین باید در دست رجل الهی باشد و مرد الهی باید 
اسلام را پیاده کند, اهتمام داشت. 


فسالة لافت خولی لین فعلبة الشلام مرا ام اشستت کم آام رخ و 
قوانین اسلامی باید به دست مرد الهی اجرا شود. 


تفا خواوت تا کار که از میدا خاویه اسام نا آمرمن موه مسلمیی شنده 
است. برای این است که حکومت به دست رجل الهی نبوده است. 


نعمت ولایت بر منافقین و بر چپ و راست و شرق و غرب هم رحمت 
است ِ فک از فواید اه این است که در وجود» آزافنخن ایجاد می کند. 
آنقدور که اهتمام به ولایت هست, به نماز نیست. سفارش های پیامبر 
یات ات اما و ان کی ار ی 


اه تکلمم ااشلام وا کونم اند 
ص: 197 


حکومت الهی 


بالاخره یک روز باید مرد الهی در اين جهان حکومت کند و شما آثار حکومت 
الهی را مشاهده کنید. تمام قدرت ها باید جمع شوند و قدرت ولایی را تایید 
کند, تا همه قدرتهای شیطانی نابود شوند. و این معنایی است که پیامبر 
خوا اد اول نه ان ایامد ام اضر راد انمه ماولار کان خوو. را 
کردند؛ لکن اجتماع نتوانست قدرت الهی را حس کند. مردان الهی و حق 
پرست. باید این حکومت را به دست گیرند تا بشر تکامل پیدا کند. 


قدر و قیمت انسان 


قدر و قیمت ندارید, مگر به واسطه توسل به ائمه علیهم السلام و مناجات 
و ها ها ان ارم 2 
اه ی امس مهار ی اه 
شاه کرجه ایب وان هم گاهی یک برع تیاه می ور ای شا ال | 
دایص یف وت 
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مخزن علوم الهی 


علومی که برخی دارند, همه از پیغمبر خداست و پیغمبر خدا این علوم را 
از بندگی خدا به دست آورده است. قلب انسان اگر الهی شد. مخزن علوم 
الهی است, منتها همت والا می خواهد. همتی که خود خدای تعالی به 
انسان ندهد؛ فا و باداش آلهت: مت و اد انسان تصانشی کنخ مد 
چیز را درک می کند, ولی این طور نیست. خدا به همه توفیق دهد که با راه 
خدا آشنا شود و در حرکت در راه حق موفق باشند. 


الاأن ما به راحتی غذا می خوریم و گاهی فرصت سرد شدن هم نمی دهیم. 
وقتی که مبتلا شدیم و نتوانستیم غذا بخوریم و باید آب را : به حلق ما 
بریزند می فهمیم که از چه نعمت بزرگی برخوردار بوده ایم. 


زمانی قدر این نعمت ها را می دانیم که از این نعمتها خبری نیست. زمانی 
که باید دست شما را بگیرند تا بلند شوید. می فهمید که نعمت جوانی 
جقدر ‌ِ قیمت دارد. 
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خداوند به همه توفیق دهد که از نشته دنیا کمال استفاده را بکنید و از 
نعمت های الهی همچون عقل. مکتب اسلام, اعضا و جوارح, کاملا استفاده 
کنید, نه این که انها را هدر بدهید؟ 


بندگان حق 


آنان که بنده حق هستند, اگر جوانی و حواس و عمرشان از بین رفته است 
و قوای بدنی آنها از کار افتاده است, اگر با دستگاه خدا آشنا شده باشند, 
جبران همه مشکلاتشان می شود. چون درک می کنند که دستگاه خدا همه 
چیز را برای انسان فراهم می کند. ولی باید تزکیه کرد و دست و زبان و 
چشم و شکم را در اختیار خود داشت. باید شاکر خدا بود. شعر خدا؛ یعنی 
نعمت های خدا را در همان راه باید صرف کرد که خدا می خواهد؛ نه این 
که فقط بگوید: «شکرا لله». شکر خدا این است که نیرویت را در راه خدا 


انبیا علیهم السلام تهذیب و سازندگی را از خود شروع 
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می کردند, آنگاه به محیط خانواده می پرداختند و سپس به جامعه رو می 
آهزنند و در اضدن تمدیت ور تطفین و تربیت خا مقه تررمی:.|منداند: 


انبیا و اولیای الهی, در اثر تهذیب و ریاضت نفس. جون خورشید تابان می 
درخشیدند و اطراف خود را روشن و نورانی می کردند و هر کس مستعد 


انبیاء همه تعلیم و هدایت است. 

انبیا و اولیا علیهم السلام به دنیا به عنوان ابزار و طریقت می نگریستند, نه 
به عنوان موضوعیت. 

انبیا علیهم السلام دنیا را به صورت منفی طرد نمی کردند, لکن انفمار و 
فرو رفتن در دنیاً و موضوعیت برای آن قائل شدن را رد می کردند. 


رجل الهی دنیا رز در خدمت دی به کاز .مین 3 و کسانی که بر اساس 
وهم و مادیت زندگی می کنند, ۱۳ 
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شاید علم که آن اندازه در اسلام بر ان اصرار شده است., چیز فهمی 
است. اگر اوقت چیز فهم شد., فدای جهالت نمی شود. اج چه به آن 
ور و 


اگر الهی شدید. شرق و غرب را می شناسید. اگر مالک هوای نفس شدید, 
قدرت تشخیص پیدا می کنید. اگر مالک هوای نفس شدید. بدون تعلم به 
حقیقت علم که نور است نایل می شوید. 


راه ائمه و مکتب اهل بیت علیهم السلام راه بندگی خداست, راه صدق و 
صفا و تهجد و دعاست. راه رستگاری و فلاح است. 


منشاأً اشتباهات 


منشأً همه اشتباهات, خود انسان است. ما به آن انسان کامل کاری نداریم, 
مخاوقات. الفی باشد. ها هشمان انخ-باشد که کسی را اررده نکنيم: سق: 
کت را 
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تضییع نکنیم. مال کسی را نبریم, غیبت نکنیم و به کسی دروغ نبندیم. 


خلاصه, برای نجات از اخلاق رذیله, باید خود انسان راه بیفتد. باید منوجه 
باشد و جلوی زبان و چشم خود را بگیرد. اگر به چشم ازادی دادی, بعد 
گرفتاری های دیگر پیدا می کنی. خدا همه را هدایت کند؟ 


گمان کرده اید با اسم کار درست می شود. اگر کسی گفت: من بنده خدا 
هستم, ولی حقوق همسایه را تضعیف کرد, حقوق همشهری ها را تضعیف 
کرد. تکالیف الهی را حفظ نکرد و گوش و قلب و دستش در اختیارش نبود, 
این بنده شیطان است, نه بنده خدا. انسان نمی فهمد و نمی خواهد بفهمد. 
اگر بخواهد بفهمد, قدری جلوی معایب خود را می گیرد. به جای اين که 
عده و عده ای موافق با خودش پید | کت اگر خودش را بسازد, عده و عذه 
می آید. 
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شام خلم این قور سا تست ود است: سا فراسة انو ار اه 
استفاده ماخی, کنند. آنها بة خسب. زند کی شاید. مضعشان از تازل ترین 
افراد سبک تر بوده است. آنها اهل نشریفات و تجملات نبوده اند. تشریفات 
مس سح و تفت ان ار 


فز اخوال پشمترکها آمفی استه کر خاته یکی از زنا نش بر اتر اختلافن: 
کاسه آشی بر زمین افتاد و شکست و اش ها بو رم یکتر بفمن دا 
ها 
از روی زمین جمع کرد و خورد. 


از خشزیفات در دستگاه: آنها خبری. نبود: بعتی. به این تشريفات. اقتنا 
نداشتند. این تشریفات, مال جهال است. تشریفات, مال افراد بی خبر از 
خداست. کسانی که رابطه الهی دارند, به این تشریفات تعلق ندارند. می 
دانند اين, شبیه الک بازی است که یک وقتی بچه ها در کوچه ها می کردند. 
اگر حالا هم این تشریفات باقن بماندء بنجاه. سال بعد: این تشریقات از آنها 
گرفته می شود. از همه گرفته می شود. 
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استاد سلوک 


معارف حقه استاد نمی خواهد. استاد. ت زکیه و تهذیب است. با تزکیه و 
تهذیب. نفس برای دریافت معارف الهی اماده می شود. در صورتی که صد 
سال هم درس بخوانیم, نایل نمی شویم. اگر تزکیه و تهذیب داشته باشیم, 


در شصت سال پیش کسانی که در «مسجد سهله» می خواستند تشرف به 
حضور حضرت پیدا کنند. یکی زن می خواست. یکی پول می خواست, یکی 
نبود که معارف اسلام و نور پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم و نور 
ائمه هدی علیهم السلام را بخواهد. 


معارف اسلام است که سازنده است. ما اهل ریاضت نبودیم» ولی از 
بعضی چیزها کناره گیری می کردیم و یه همین سبب بود که مسائلی برای 
ما روشن گردید. التت نه. ان ویاضی. که طییات دا را تقورنته مین که 


معصیت / 


ورود به اجتماع 


این یک واقعیت است که اگر انسان به مراتب توحید موفق شد. خدای 
تعالی حوائج او را بر اورده می سازد؛ 
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گرچه حوائج اقتصادی و مادی باشد. حوائجی که به ید قدرت باری تعالی 


انجام می شود, با حوائجی که با تشبثات به زید و عمرو, براورده می شود 
خیلی فرق دارد. 


و این بدان معنا نیست که انسان از اجتماع کناره گیری کند. انسان باید در 
اجتماع باشد و برای اجتماع کار کند. برای خدا کار کند. نه این که در 
اجتماع باشد و برای خودش کار کند. اگر در اجتماع برای خود کار کرد. این 
مثل یک اکتساب بازاری است. بازاری هم برای خود کار می کند, منتها از 
طریق تجارت و ما از طریق ترویج و انذار و بشارت. 


استفاده از نعمت ها 
اگر اقتصاد از راه خدای تعالی و از راه مشروع به دست آمد, صرف قضای 
شود به خاطر این است که از راه باطل به دست امده است. 


اکز خدا تفلاشت: را یب کسی کرضشابه آن راهحانن مصرق کنو« ضرف 
لش بازی ها نکند. آن 
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نبیروی حاصل از سلامت, باید صرف اطاعت خدا| شود. این نیرو مجانی به 
دست نو نیامده است. می توانی از ان استفاده کنی. اگر صرف در طاعت 
خدا شد, به نفع خود توست. 


فرض کن سی سال هم لب دریا رفتی و خوش بودی, ان چه هستی؟ ااآن 
نک انشا مسج شجه از اشا هن الا کی نا سعام‌سال خرس 
بودیم. منشا ان خوشی, مثل خوشی حیوانات است. این خوشی نبوده 
است., اقا ! نفهمیدی. گمان کرده ای به این دنیا امدهای که فقط چیزی 
بخوری و بروی؟ ! 


محصول عمر 


خدا همه شما را موفق کند که محصول عمرتان جهت الهی باشد. بالاخره 
جهان؛ جهانی است که چند مدتی به انسان وقت می دهد. اگر انسان سعی 
و کوشش کند و در برابر آن یک محصول الهی داشته باشد, یک جهت الهی 
از این جهان نصیب او شده است و ان جهت الهی دزد ندارد. هیچ کس نمی 
تواند آن جهت الهی 
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زا تایه هار دای ناخوا شش آن خهت الهن زا ند شهه با تشه میلیان‌دها 
دلار و میلیاردها جمعیت داشته باشد, ان لحظه ای که بناست از این عالم 
مفارقت کند, چه احوالی پیدا می کند؟ ! 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


